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  1.) شود صدای زیر از باندهای صدای صحنه شنیده می. استصحنه تاریک (  

ای متوسـط در       در خـانواده   1337نـویس در سـال        نامـه   مهران صوفی نمـایش   : صدا

گـاه     پس از قبولی در  کنکور دانـش        1355او در سال    . شهرستان لنگرود به دنیا آمد    

از سـال دوم ورود بـه       .  خـت ی مترجمـی زبـان فرانـسه پردا         به تحـصیل در رشـته     

جـویی    مند شد و کار خود را با بازی در تئاترهای دانش            گاه به هنر تئاتر علاقه      دانش

در . 1357زمان تحصیل وی مصادف شد با وقوع انقلاب ایران در سـال             . آغاز نمود 

 و سـپس وقـوع   هـای کـشور   گـاه   با وقوع انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانش 1359سال  

ی تحصیل ناگزیر به فرانسه مهـاجرت         ، مهران صوفی برای ادامه    اقجنگ ایران و عر   

ی تئاتر    ی تحصیلی خود را تغییر داده به تحصیل در رشته           نمود و در فرانسه رشته    

به کشور بازگـشت و در کنـار تـدریس          با پایان یافتن جنگ      1367در سال   . پرداخت

هـران صـوفی را بایـد       م. نویسی و ترجمـه پرداخـت       نامه  گاه به نمایش    زبان در دانش  

تر آثـارش ناتمـام       ای که بیش    نویسنده.  ی ناکام ادبیات نمایشی ایران نامید       نویسنده
                                            

پروژکشن روی دیوار  در اجرای این نمایش به کارگردانی محمد یعقوبی در آغاز سه تکه متن به ترتیب توسط بک  1
  . های مهران صوفی بخشی از یادداشت: شد که زیر هر تکه متن نوشته شده بود صحنه به تماشاگر ارائه می
ولی . دهد در حد توانایی خود تغییر اکه جهان رست ای  د فرستادهیآ  هر کس به دنیا میشاید: نخستین تکه متن این بود

  .اندبمباقی  فرشته اندتو  که نمیاستواقعیت این 
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اش صرفا به دلیل  تردید نویسنده در خـصوص             شده  تمام  ی    نامه  بوده و  چند نمایش    

  . گاه به روی صحنه نرفته است شان هیچ ارزشمند بودن

 .)شود نور صحنه روشن می ( 

 جایگاه خاصی در آثـار وی  "ها   ناگفته"ی مهران صوفی     نامه  ن نمایش نخستی: صدا

تـرین ویژگـی      مهم. ی مهران صوفی ست     نامه  ترین نمایش   نامه ذهنی   این نمایش . دارد

 دیگر وی   های  نامه  نمایشی نویسنده است که بعدها در         ملاحظه  این اثر لحن تند و بی     

  .  شود تر جاری می به طرزی سنجیده

ای   مادر گوشی تلفن بـه دسـت دارد شـماره         . خواند  انواده دارد روزنامه می   پدر خ (  

  )آید تو  پسر خانواده می. گیرد می

  .  2خوام که به تو ربطی نداره  می  نپرس برای چی م؟ دی به  بابا یه مقدار پول می: پسر

  ؟میکربخوای  برای چی می: پدر

  . خوام برم سینما  می!به تو چه:  پسر

  ؟ابلهفیلم چی ئه اسم :  پدر

  . بن مریم عیسی .پول بده حرف زیادی نزن: پسر

  درباره زندگی حضرت عیسی ست؟: پدر

    .کنی اگه یه خورده مغزت رو به کار بندازی همچین سوال مزخرفی نمی .آره: پسر

  . ت پول بده ذارم بابات به ی بعد نمی اگه امشب هم دیر کنی دفعه: مادر

  دی بابا یا نه؟  پول می،چلغوزمن دیرم شده : پسر

                                            
ها را با  بهتر است بازیگر ناگفته.  دیگر مشخص شده استقلمبا ) ها  ناگفته( ها  های ذهنی شخصیت حرف.  2

  .ر متمایز کندها را برای تماشاگ لحن طبیعی بگوید و تلاش نکند با تغییر لحن ناگفته
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به پسرش  (  .خوره ولی خب پسرمی یه روزی عصای دستمی         ت به هم می      قیافه  م از دیدن    حال: پدر

    .م گورت رو گم گن از جلوی چشمبیا  . ) دهد پول می

جا کردی باعـث بـه دنیـا اومـدن مـن شـدی پـست                  بی. ت ئه البته     وظیفه .خیلی ممنون بابا  : پسر

   .فطرت

  .گرد پسرم برزود : مادر

   .ت رو ببرن شور قیافه مردهخداحافظ بابا . خداحافظ مامان. باشه: پسر

  .خداحافظشو  گم: پدر

  .خداحافظ عزیزم: مادر

  . )رود پسر بیرون می( 

  ریزی؟  لطفا یه فنجان چای برام میکنی  ت عمل می به وظیفهعزیزم : مرد

 اشکالی نداره پـنج دقیقـه دیگـه         ی؟ری واسه خودت چایی بریز      مگه چلاقی که خودت نمی    : زن

  برم عزیزم؟

   .ری برام چایی بریزی ازت متنفرم که الان نمی .نه عزیزم: مرد

 . نکردند پول تلفن رو  پرداخت کن عزیزم ش تا قطع.  قبض تلفن اومده: زن

  .ی ابله زنیکهپول ندارم عزیزم : مرد

   .عرضه ی بی مرتیکهخب، قرض کن : زن

  )آید تو  دختر می ( 

  ؟بدترکیبخوای بری بیرون  تو هم می: پدر

  . ی خرفت مرتیکهم  خوام برم جشن تولد دوست می: دختر

  . کثافتدیر برنگردی : مادر
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شم نکنه وقتی برگردم خونـه در رو بـاز            رم بیرون موقع برگشتن یهو نگران می        هر وقت که می   : دختر

 تـو رو خـدا      .رو بشم   خواد  با جسدتون روبه      م نمی   آد  ولی دل     ازتون بدم می  . کنم ببینم شماها مردین   

  . تا من برنگشتم نخوابین

  . که ازت متنفرمدختر کوچولوی عزیزم ! کوچولو:  مادر

  . دشمن عزیزمزود برگرد خونه : پدر

اگـه شـما بمیریـد مـن دیگـه          . وقت نمیرید   کنم هیچ   خواهش می . ازتون متنفرم . حتما. باشه: دختر

   .خداحافظ .کس رو ندارم هیچ

   .کاش یه احمقی پیدا بشه باهات ازدواج کنه. خداحافظ دختر هرجایی من: پدر

  . دیر نکنی.ریخت ی بی خداحافظ دختره: مادر

تون دارم چون پدر و مادر من  دوست. ازتون متنفرم. گردم زود برمی. نگران نباشید: دختر

رو تحقیر کنین که مجبور نباشین دیگر  تونین هم در نبود من تا می. تون احتیاج دارم هستید و من به

 .ی روانی شده باشین گردم حسابی تخلیه خواد وقتی برمی م می دل. دیگه توهین کنین جلوی من به هم

  . خداحافظ .مواظب خودتون باشین

  . خداحافظگم شو برو دیگه: مادر

  . دشمن عزیزخداحافظ : پدر

همچنان دارد روزنامه مرد  ( .ها رفتند من و تو تنها شدیم باز هم بچه: مادر

    .شم تر می ولی اگه تو بمیری من خیلی تنها. م ت رو کرده ها آرزوی مرگ گاهی وقت . )خواند می

  . )خواند پدر همچنان دارد روزنامه می (

  . )کند با کنترل از راه دور تلویزیون را روشن می مادر ( 

ن   پای تلویزیون نشسته زیادی الانکار و الاف بیم عزیزان  مطمئن: مجری تلویزیون

زندگی .  زندگی زیبا رو تماشا کننمزخرفصبرانه منتظرن قسمت دوم سریال  بی
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ی پیش  ی شصت ژاپن ئه که هفته  دههی پربینندههای   سریالترین آشغالزیبا یکی از 

ش رو تماشا کردین ولی گویا تعداد زیادی از   قسمت اولها احمقحتما خیلی از شما 

 موفق نشدند قسمت اول این سریال رو معلوم نبود کدوم گوری بودندوطنان عزیز  هم

 که یک بار دیگه قسمت اول سریال ما هم از خدا خواستهببینند و از ما خواهش کردند 

ی پیش نتونستند قسمت اول این سریال  بنابراین به عزیزانی که هفته. رو پخش کنیم

 قسمت اول رو تماشا بفرمایید و بعد  حتماسرجاتون بتمرگینکنم  رو ببیند پیشنهاد می

جمهور محترم به   زنده از سفر امروز رئیسخواب آور یه گزارش چه بخواین چه نخواین

 زندگی مزخرفکنیم و بعد از این گزارش قسمت دوم  سریال  استان فارس تقدیم می

رتون  منتظتون نباشه  تن سربهخوام  تر از این می بیش.  کنیم زیبا رو براتون پخش می

  .کنم ذارم و ساعات خوشی رو براتون آرزو می نمی

 بـه  نویـسنده    واکـنش "اپیـدمی خنـده   "صـوفی   ی مهران نامه نمایش ومیند: صدا

 بـه  جنـگ، نیـاز مـردم    یـافتن  پایـان  با که است ی شصت دهه عبوس پایان دوران

تخیلی ست نویسنده در ایـن موقعیـت     نمایش کاملا موقعیت. شد شادی احساس می

گونـه    که چـه    این. شود  ی خود را یادآور می      یلی به خوبی شکنندگی سیستم جامعه     تخ

کنـد    ای بـاور مـی      گونه جامعه   که چه   نیاز جامعه به چیزی تبدیل به بحران شده و این         

رو   ی روبـه  ا  در این اثر بـا جامعـه      . بحران است ترین نیازهایش نه ضرورت که        ساده

تـر را      کوچـک  حـوادثی ا بلایای طبیعی بلکـه      گیر ی   های همه   نه فقط بیماری  که  هستیم  

  .   داند تهدیدی برای خود می

و پروین مادر و پریسا تنها فرزنـد خـانواده پـشت میـز              پدر خانواده   شایان  جاوید  [ 

  .]کند چند بار کانال را عوض میجاوید . تلویزیون روشن است. شام
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ری خـواهیم   در ساعت ده و نیم طبق معمول همه شب اخبار سراس ـ          :  مجریصدای  

داشت و بعد از اخبار، آخرین برنامه امشب اولین قسمت از یک سریال پلیسی اسـت                

کنـیم بعـد از شـنیدن چنـد           اکنون از شما دعوت می      گان عزیز، هم    بینند.  تعقیب  :به نام 

  . پیام بازرگانی، به اخبار سراسری امشب گوش بدهید

مسلما در آغاز   . شود   شنیده می  های بازرگانی   های زیر در پس زمینه پیام       دیالوگ  [ 

پریـسا در لابـلای صـدای مجـری         . زمینـه   هـای بازرگـانی در پـس        صدای آرم پیـام   

  ]. کشد دست از غذاخوردن می. زند خندد و  خود را می اختیار می بی

  .عزیزم غذات رو بخور: پروین

  . ]خندد اختیار می بی. [ اشتها ندارم: پریسا

پدر باز هم   . [ ولی اشتهام کور نشده   . ام دخترم   لا شده من هم مبت  . ] خندد  می: [ جاوید

  . ] خندد می

  خوشی من ادا در نیاری؟  شه لطفا برای دل بابا می: پریسا

  . م سرایت کرده از شاگردهام به. ام خدا من هم مبتلا شده به:  جاوید

  .مون کده شه خواهش کنم یه زنگ بزنی به خونه معاون دانش بابا، می: پریسا

  زنگ بزنم که چی بگم؟: جاوید

ی دو    ش بگو لطفا به اخبـار شـبکه         به]: خندد  جاوید هم می  . خندد  اختیار می   بی[ پریسا

  .گوش بده

زنـم    م بگو، خـودم زنـگ مـی         ش رو به    شماره تلفن . کنه   کار رو نمی    ت این بابا: پروین

  .  آرم  ش رو جا می حال

  رو مگه داری دخترم؟ ش شماره: )به پریسا ( جاوید

   . کنم الان پیداش می: یساپر
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  . ) شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

   ] در دست جاوید استگوشی تلفن [ 

  . ها خود چاکرمنشانه صحبت نکنی جاوید، بی :  پروین

  . ببین چه حالی از این آدم بگیرم. چاکرمنشانه] با لحنی جدی: [ جاوید

  . بفرماییدالو: یک مرد

  .کنم  عرض میالو، سلام: جاوید

  .سلام، بفرمایید: مرد

  جناب آقای  شمس؟: جاوید

  .بفرمایید، خودم هستمبله : مرد

خاطر   خانم پریسا شایان که امروز به     . جوهاتون هستم   من  پدر یکی از دانش     : جاوید

  .ی انضباطی معرفی شد خندیدن توسط شما به کمیته

  . بله: شمس

هـای دختـرم      دیگه متوجه شدین علت خنده    عالی    احتمالا حضرت . ] خندد  می: [ جاوید

  چی بوده؟

  انگار یک مشکل خانوادگی ئه، بله؟: شمس

  ؟ئهعالی خبر ندارین توی این مملکت چه خبر   حضرتگویا: جاوید

  .شم متوجه منظورتون نمی: شمس

خبـری شـما از اوضـاع مملکـت کلـی             خاطر بـی    دخترم امروز به  . ] خندد  می: [ جاوید

  .ی دوگوش بدین کنم چند دقیقه دیگه به اخبار شبکه خواهش می. تحقیر شد
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تـون    من خواب بـودم و شـما حـالا بـا تلفـن            . شم  من متوجه منظور شما نمی    : شمس

. فهمـم  بیدارم کردین که چی؟ به اخبار تلویزیون گوش بدم؟ من منظورتـون رو نمـی              

  .تونید تشریف بیارید دفتر کارم به هر حال فردا می

شـین    گوش بدین متوجه می   رو  اخبار تلویزیون    زحمت بدین    به خودتون اگه  : جاوید

کـده رسـما        شما موظفین فردا از پشت تریبون دانش      . خندید  اختیار می   دخترم چرا بی  

  .از دخترم عذرخواهی بکنید

ی   در ضمن دخترتون هم فردا باید خودش رو به کمیته         . آقا فردا بیایید دفترم   : شمس

  .گاه معرفی کنه انضباطی دانش

ی  کنم شما هم ناچار شین خودتون رو بـه کمیتـه   آقا، اگه لازم بشه کاری می     : ویدجا

  . گاه معرفی کنید انضباطی دانش

تـونم بـا شـما صـحبت          تر از این نمـی      بیش. آد  م می   ام و خواب    من الان خسته  : شمس

  .خداحافظ. کنم

  . اه، گوشی رو گذاشت…الو، الو: جاوید

  ]یون تلویز  ازصدای آهنگ آغاز اخبار[ 

اون بایـد   . دوباره زنگ بزن، بگو اخبـار همـین حـالا شـروع شـده             . غلط کرد : پروین

  .بفهمه توی مملکت چه خبر ئه

  .خواب ئه: جاوید

، بـه   هالان باید بیدار باش ـ   . الان که وقت خواب نیست    . خود کرده  خواب ئه      بی: پروین

 کـه بـرش      مدار   مـی   قـدر گوشـی رو نگـه        ایـن . ) گیرد  شماره را می  ( . اخبار گوش بده  

  .داره

  الو؟. ] آلود خواب:  [ شمس
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  آقای شمس؟: پروین

  بله؟: صدا

  .ر خانم پریسا شایان هستممادمن : پروین

  .گفتم فردا بیایید دفترمبه همسرتون ، من که خانوم: صدا

ی دو تلویزیـون رو تماشـا       زنگ زدم که یادآوری کنم همین الان اخبار شبکه        : پروین

اختیـار   ی قبلـی بـی   قبل از پایـان جملـه   . (  هم گوشی رو گذاشت    باز…الو…الو. کنید

  . ]خندد اختیار به صدای بلند می بی. [ من هم مبتلا شدم! آخ جان] .خندد می

. کـنم   رم دانش کده حـضوراً بـا ایـن آدم صـحبت مـی               فردا می . تربیت  آدم بی : جاوید

  .صدای تلویزیون رو زیاد کن دخترم

  . ]نشیند ن میجاوید رو به روی تلویزیو[ 

 دو کشور همچنین موظف شدند در عقد قرارداد و انجام معاملات            …  :گوینده اخبار 

 سـازمان بهداشـت طـی       …. های طرفین تسهیلات و اولویت قائل شوند        برای شرکت 

ای به عموم شهروندان عزیز تهرانی هشدار داد از بامداد امـروز ویروسـی                اصلاعیه

اختیار شـهروندان عزیـز        عوارضی از قبیل خنده بی     در هوای تهران پراکنده بوده که     

گونه خطر جانی ناشـی از ایـن ویـروس گـزارش              تاکنون هیچ . را در پی داشته است    

گونه خطر جـانی      شایان ذکر است این بیماری مسری است و گرچه هیچ         . نشده است 

گیـری از ابـتلا بـه ایـن           در پی ندارد به شهروندان عزیز توصیه می شود جهت پیش          

بندهای مخصوص تصفیه هوا      ماری و عدم سرایت از جانب سایر بیماران از دهان         بی

 امام خمینی تهیه شده توجـه          اکنون به گزارشی که از بیمارستان       هم. استفاده نمایند 

  . فرمایید

  .سلام: گر گزارش
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  .سلام: یک زن

  جا هستید؟ شما چرا این: گر گزارش

. گیـره  ام مـی  که دست خودم باشه، خنـده   این من از امروز ظهر، بدون. نام خدا   به: زن

  .معاینه کنه، درمان بشم م دکتر  حالا اومده

   که بیماری شما چی ئه؟نمون توضیح بدی گان ممکن ئه لطفا برای بینند: گر گزارش

ناچـار   و   م  من امروز سر کار بودم که بیمـار شـد         .  االله الرحمن الرحیم    بسم:  یک مرد 

دلیـل     محـیط کـار بـی      تـوی ورت خوشی نداشت کـه      م، چون ص  گرفتشدم مرخصی   

  … کهحالا هم اومدم دکتر. بخندم

  . )شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

های زیر شنیده   تلویزیون روشن است و آگهی بازرگانی در پس زمینه دیالوگ[ 

  . ]شود می

تـر از ایـن       بانگار اوضاع خـرا   . دولت فردا و پس فردا رو تعطیل اعلام کرده        : پروین

  . ها ست حرف

اند؟   جور مردم ترسیده    آرم آخه خندیدن چه عیبی داره که این         من سر در نمی   : جاوید

ی   بنـدهای مخـصوص تـصفیه       ها  رو دیدم که با  این دهان           خیلی  امروز توی خیابون  

  . بندها قدر زشت ئه این دهان چه. شون رو بسته بودند هوا راه تنفس

   . پریساای تلویزیون رو زیاد کنصد: )به جاوید ( پروین

  . ] شود از تلویزیون یک برنامه زنده درباره ویروس خنده پخش می [ 

گـن برخـی از عزیـزان         عزیزان بیننـده، همکـاران مـن بـه مـن مـی            : مجری تلویزیون 

ی ما رو یک بار       های برنامه   من شماره . اند  های دیگر سازمان رو اشغال کرده       ره    شما
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تون عـرض   ای که خدمت کنم فقط به همین دو شماره م و استدعا میکن  دیگه اعلام می  

  .)گوید   تلفن را می دو شماره ( .کنم زنگ بزنید می

  .بابااشغال ئه : پریسا

  .ها صحبت کنم من باید با این. طور بگیر همین: جاوید

برای بینندگانی که همین الان به جمع تماشاگران برنامه ما پیوسـتند عـرض              : مجری

تـرین حادثـه ایـن روزهـای        نم ما از چند کارشناس دعوت کـردیم دربـاره مهـم           ک  می

ای   تونن با دو شـماره      تهران یعنی ویروس خنده صحبت بکنن و شهروندان عزیز می         

ها یا نظرات خودشون رو در این باره مطرح           که عرض کردم تماس بگیرن و پرسش      

 محترم شورای عالی    مشاورو  کارشناس  محسنی  ما هم اکنون در خدمت آقای       . کنن

کـنم نظـر      خـواهش مـی   . خیلی خوش اومدید جناب آقای محـسنی      . امنیت ملی هستیم  

  . ی پیش آمده مطرح بفرمایید در خصوص مسئلهطور کلی  خودتون رو به

ضمن عرض سـلام    . بسم االله الرحمن الرحیم   . اعوذ باالله من الشیطان الرجیم    : محسنی

بـریم و تـصمیمی کـه         خاصی به سر مـی    به طور کل ما در وضعیت       باید عرض کنم    

ما در این مـورد خـاص بایـد مدبرانـه           . باید بگیریم نباید تحت تاثیر احساسات باشه      

تـصور  . ش تجسم کنید      شما یک لحظه این اپیدمی رو در ابعاد وسیع        . تصمیم بگیریم 

 مبـتلا بـه ایـن اپیـدمی         همنمایندگان محترم مجلس    یا  کنید که رئیس جمهور محترم      

ما بینید که      می .اختیار بخندن   ترین مطالب به ملت و مردم بی         گفتن جدی  موقعبشن و   

این اپیدمی ممکن ئه منجر به یـک  به نظر بنده   . بار هستیم   مواجه با یک موقعیت اسف    

ای صورت گرفته و به شدت و دقت باید علـت             به اعتقاد بنده توطئه   . بحران ملی بشه  

 عقیده بنده دولت تصمیم بسیار درسـت و         به هر حال به   . گیری بشه   این وضعیت پی  

  …ما باید. جایی گرفت که دو روز تعطیلی اعلام کرد به
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  .بابا، بیا گرفتم): زمان با جملات پایانی آقای محسنی  هم( پریسا

سته خ ـ. کـنم    عرض مـی   سلام. الو: )زمان با جملات پایانی آقای محسنی         هم ( جاوید

  . کنم خواهش می. بله. ه عرضی داشتمدر ارتباط با موضوع برنامه ی. نباشید

های یکـی   خوام جناب آقای محسنی اگه اجازه بفرمایید ما به صحبت         عذر می : مجری

  . ی بحث از شهروندان عزیز گوش بدیم و بعد بپردازیم به ادامهدیگه 

مـا آمـاده    .  دیگـه هـم داریـم      یتلفنتماس   هکنن که ی    م اعلام می     بله، همکاران   :مجری

  . های این شهروند عزیز رو بشنویم بتهستیم که صح

  . سته نباشیدخ. کنم  عرض میسلام. الو: جاوید

  . ]شود زمان از تلویزیون هم شنیده می  مسلما صدای جاوید هم[ 

  . سلام و متشکرم: مجری

  . ی زنده صحبت داشتم بنده درباره موضوع این برنامه: جاوید

  .تون رو لطفا کم کنیدفقط صدای تلویزیون خود. بله بفرمایید: مجری

  . ) کند پریسا صدای تلویزیون خودشان را کم می( 

کـنم یـک تجدیـد نظـری          خواستم خدمت شما عرض کنم من اصلا فکر می          می: جاوید

آیا واقعـا بایـد اسـم ایـن مـاجرا رو            . گیری خودمون بکنیم    باید در خصوص موضع   

مـا بـه    . دردان باشـیم  ویروس گذاشت؟ آیا واقعا این یک موهبت نیست و ما نبایـد ق ـ            

 همـه دارن  . بینـیم   عینه داریم پیامدهای این به اصـطلاح ویـروس رو در اجتمـاع مـی              

بنـده خـودم    .  باشـیم  ش  خندیدن کار بدی نیست که بخوایم به فکر درمـان         . خندن می

خوام یک مصرع از شعر جامی رو خـدمت شـما             معلم ادبیات دبیرستان هستم و می     

های  من پیامد اپیدمی خنده رو نه تنها در آدم        . ن است خنده آیین خردمندا  : عرض کنم 
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تر از     این چند روز سریع    تویی ما     های خونه   گل. ام  م بلکه در گیاهان هم دیده       اطراف

  . ن ن و تر و تازه شده همیشه رشد کرده

. ی خـانوادگی سـت      نامه  مین اثر مهران صوفی به ظاهر یک نمایش       سو " پدر   ": صدا

ی یک موقعیت باورپذیر رئالیستی نخـستین اثـر موفـق     حاظ ارائهنامه به ل  این نمایش 

ها بـسیار آشـنا       موقعیت نمایشی اثر بسیار ملموس و شخصیت      . مهران صوفی ست  

نامه یادآور شعر سهراب سپهری ست و ممکن است           نخستین دیالوگ نمایش  . هستند

لحظـات  نامـه فاقـد       مخاطب را برای دیدن یک اثر شاعرانه متوقـع کنـد ولـی نمـایش              

  . شاعرانه است

 هام کو؟ کفش: مهناز

   .دونم نمی: مهتاب

 شون کردی؟ کجا قایم: مهناز

  های تو دارم؟ کار به کفش من چه: مهتاب

 شون؟ کجا گذاشتی. هام رو بدم مهران واکس بزنه خوام کفش می: مهناز

 . من برنداشتم: مهتاب 

هـا رو قـایم    ه اون ئ تو ممکنفقط. جـا بود تا نیم ساعت پیش همین. چرند نگـو : مهناز

   .کرده باشی

  گفتـی تـا دوشـنبه    قـدر زود بری؟  تو کــه مـی   خـوای این اصلا تو چـرا می: مهتاب

     .جایی این

یـک  . ی خالـه    تو و مهران هم امـروز بریـد خونـه         . جا بمونم   تونم این   دیگه نمی : مهناز

  . ش بیاد تا حساب کار دستجا بمونید  هفته اون
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  . بابا ستکنید فقط تقصیر  فهمم شما چرا فکر می نمی: مهتاب

فقط با کسی کـه رادیـو رو پـرت کنـه طـرف             . ه ئ من کـاری ندارم تقصیر کی    : مهناز

.  ه ئ ـ به اندازه کافی هم دیشب با هـم بحث کردیم دیگـه بـس            . تونم کنار بیام    نمی, آدم

  . خالهی برید خونهباید تو و مهران 

    .جا رم اون من نمی: مهتاب

 . دیشب که قانع شدی بری: مهناز

  . جا بمونم تونم اون نمی. من فکـرهـام رو کـردم: مهتاب

  .جا بری ه از این ئفعلا وضعیتی پیش اومده که لازم: مهتاب

  . حرف بزنهاشبمون با. تو هم امروز نرو. جا راحت نیستم من اون: مهتاب

ناچـاری  . جا بمـونی  تو ایناگه , ببین...من حوصله حرف زدن با اون رو ندارم    : مهناز

امـا  .  خونـه نیـست     گزه کـه مـامان    ش نمی   اون هـم دیگـه کک   . براش غذا درست کنی   

 رو تونتنهـا بمونـه شـاید قـدر      مـدت کــه  هی, اگـه تو و مهران هـم برید خونه خاله

  .مانشاید بعد بیاد دنبال ما .تا حالا که نشده تنهاش بذاریم. بدونه

. م  مـن مطمـئن   , شه  با رفتن ما وضع بدتر می     . کنه  اری نمی وقت همچین ک    هیچ: مهتاب

  .گرده م چند روز دیگه خودش بر می من مطمئن. ه ئجا زیادی مامان خودش اون

ت   اگــه دل  . دونـی   دیگـه خـودت مـی     .  خاله ی   هفته برید خونه   هگم ی   من که می  : مهناز

  .خواد بره مهران کـه می. ه ئجا بمونی براش آشپزی کنی با خودت خواد این می

  .حرف بزنهاش امروز رو بمون با, مهناز: مهتاب

  ذاره آدم باهاش حرف بزنه؟ اون اصلا می: مهناز
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  .تو که اصلا این کار رو نکردی: مهتاب

قدر کـه اون و مامان بعد از هـر           این. من حوصلـه حرف زدن با اون رو ندارم       : مهناز

اون باید بفهمه کـه    . کنه  نمیحرف چیزی رو حل     . ه ئ کافی, دعوایی با هم حرف زدند    

جـا تنهـا      اگه یه هفتـه ایـن     . قـدر به دیگـران نیاز داره و باید به همـه احترام بذاره            چه

  .ی خاله با مهران برو خونه. آد ش می گوشی دست, بمونه

  . م جا راحت من این. نه: مهتاب

اون هـم  , اج ـ آم ایـن    سالی دو سه بار می    . رم  من که دارم می   . دونی  خودت می : مهناز

دیگـه    همـین دو سـه بـار رو هــم    , هی ئ ـطور اگه ببینم وضع این خـونه همیشه این

  .هام رو بیار برو کفش. آم نمی

  .دونم کجا ست من نمی: مهتاب

  هام رو کجا گذاشتی؟ کفش. مزخرف نگو مهتاب: مهناز

 کار؟ خوام چه های تو رو می یعنی چه؟ من کفش: مهتاب

  .رو بیارهام  زود برو کفش: مهناز

  .های گه تو نزدم من دست به اون کفش: مهتاب

.  اتوبـوس   باید سر وقت برسم بـه     . م  من باید تلفن کنم تاکسی تلفنی بیاد دنبال       : مهناز

  . گذاشتی هـام رو کجا بگـو کفش. کنه چهل دقیقه دیگه اتوبوس حرکت می

  .تو باید یه کاری بکنی. یا تو مثلا بزرگترین فرزند خانواده: مهتاب

  .نکار بکنی من گفتم چه: مهناز

  .آد  کوتاه نمیباباگی  م با این کار که تو می من مطمئن: مهتاب
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  .ارزه ش که می به امتحان: مهناز

 .م من مطمئن. کنه وضع رو بدتر می, نه: مهتاب

 ) شود  وارد صحنه میدر اصلیمهران از , میان حرف مهتاب (

 بزنم؟دی واکس  هات رو نمی پس چرا کفش: مهران

  .هشون کرد مهتاب قایم: مهناز

 شون کرده؟ قایم: مهران

  .جا بمونه خواد این می. خواد باهات بیاد خونه خاله مهتاب نمی: مهناز

  .خوای بمونی براش آشپزی کنی لوس ننر می: مهران

  آره، حرفی بود؟: مهتاب

وند، تـو  گم من رو کـه رس ـ   من به راننده تاکسی می    , تو برو آماده شو   , مهران: مهناز

  .رو ببره خونه خاله

 پس این چی؟: مهران

  .تو برو آماده شو: مهناز

 هات چی؟ کفش: مهران

  .برو آماده شو. خوام واکس بزنی دیگه نمی: مهناز

 ) رود مهران می  (

  ی؟ا ها رو کجا قایم کرده کفش: مهناز

  . باباتوی اتاق : مهتاب
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  .ها رو بیار برو کفش, خب: مهناز

  .خودت برو: مهتاب

  .چرند نگو مهتاب: مهناز

  .شون توی کمد گذاشتم: مهتاب

  .برو بیارشون: مهناز

  .دار دیگه اگه دیرت شده برو برشون: مهتاب

  .    همین حالا. زود. برو بیارشون مهتاب: مهناز

  خداحافظی کنی؟هاشخوای با نمی: مهتاب

  .نه: مهناز

  .نتو و مهران هر دوتاتون به مامان رفتی: مهتاب

  .برو, آره :مهناز

 )دارد  تلفن را برمی مهناز گوشی. رود مهتاب به اتاق پدر می ( 

شماره . خواستم  یه ماشین می  . خسته نباشید . سلام…؟ دریا الو، تاکسی تلفنی  : مهناز

خیلی ممنون . بله. 39  بله...39پلاک , فشکالیی    کوچه. بله... ترمینال... اشتراک نداریم 

  . منتظرم

 )آید   از اتاق پدر بیرون میها مهتاب با کفش ( 

  . کارت دارهبابا: مهتاب

 رم؟ ش گفتی من دارم می تو به: مهناز
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  .خواد بگه برو ببین چی می. ش گفتم   من هم به،ازم پرسید: مهتاب

  .ش رو ندارم حوصله: مهناز

  .باهات کار داره. خواد باهات حرف بزنه می: مهتاب

  .ادخو خودت برو ازش بپرس چی ازم می: مهناز

  .به من چه: مهتاب

  .آد چرا بدون خداحافظی رفتم ش می  دستحساب کاراون هم . رم من که نمی: مهناز

اختیـار بـه    در سـکوت بـی  , کنـد  تمیز می ای ی کهنه ها را با پارچه مهناز دارد کفش ( 

  .)گرید  که دارد میکند نگاه می مهتاب

تـو  . کنـه    رو داغـون مـی     ی مـا    اوضـاع ایـن خونـه داره همـه        . بسه دیگه , خب: مهناز

یـه ضـرب    خـوب بخـونی امـسال   . کار باید بکنـی؟ بایـد خـوب بخـونی     دونی چه می

گـاه قبـول    فقط سعی کن دانـش . ی که شد، شدا هر رشته . قبول بشی دولتی  گاه    دانش

و بابـا   گــم بـین        من نمـی   .فقط از این خونه بیا بیرون     . ای  هر رشته , هر شهری . شی

. شیم   که داریم اذیت می    ییماین ما ولی  . ـر دو تا مقصرن   اصلا ه . ه ئ مامان کی مقصر  

تـونیم خودمـون رو از ایـن     مـا فقـط مـی   . رو عوض کنیم ها تونیم اخلاق اون ما نمی

  ولـی  گـاه شـرایط خـوبی نـدارم         گـاه دانـش     من توی خواب  . وضع نجات بدیم، همین   

ایـن  گاه شلوغ بگـذرونم امـا یـه هفتـه تـوی       عمرم رو توی اون خواب حاضرم تمام

اجاره کنم از  انداز کنم خـونه گـردم کـه پول پس دنبال یه کار خوب می. نباشمخونه 

تـونیم یـه خونـه        اگه مامان طلاهاش رو بفروشـه مـی       . گاه هم راحت بشم     شر خواب 

ه یه چنـد روزی تـو و         ئ اما تا اون زمان بهتر    . جا پیش من    اجاره کنیم همه بیایید اون    

  . ه ئقدر وجود شما توی این خونه لازم بفهمه چهبابا شاید , مهران برید خونه خاله
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   .رم جا نمی من هیچ:  مهتاب

بـه  . ده  ی خـوبی مـی       نتیجـه   . ده  کـنم ایـن کــار نتیجـه مـی           ولی من فکر مـی    :  مهناز

  .ارزه امتحانش که می

  .رم جا نمی هیچ.مونم  جا می من همین. ارزه هیچ هم نمی: مهتاب

  .  جور که خودت راحتیهر. خیلی خب. خیلی خب: مهناز

  )آید  مهران بیرون می. نهاصدای زنگ خ( 

  .آم برو به راننده بگو الان می: مهناز

  خواد بیاد؟ این نمی: مهران

  .نه: مهناز

  .رم من بعد خودم می. پس تو برو: مهران

   بمونی؟خوای مینکنه تو هم : مهناز

  .رم من بعد خودم می, نه: مهران

  .)دارد ش را برمی سد و کیفبو می مهناز مهتاب را ( 

  .ش من ببوس از طرف, اگه رفتی پیش مامان: )به مهتاب ( مهناز

  . )شود  صحنه تاریک میبوسد مهران را می (

همـواره  . های آثار مهران صوفی همواره با تردیدی اخلاقی مواجهند          شخصیت: صدا

ست و همـواره    کننـد یقینـا غیراخلاقـی نی ـ        خواهند اطمینان پیدا کنند کاری که مـی         می

  . جویای پاسخی مبنی بر غیراخلاقی نبودن اعمال خود به منظور اقناع خویش هستند
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  . ) شود صحنه روشن می( 

  .جا تو قبول کردی با هم بریم اون. هامون رو زدیم ما که دیشب حرف: مهران

  .م رو عوض کردم تصمیم: مهتاب

  چرا؟: مهران

  .شه تر می مون وضع خراب با رفتن: مهتاب

  جا بمونی براش آشپزی کنی عزیز دردونه؟ خوای این تو می: مهران

  .م جا راحت من این: مهتاب

  .ریم جا می گم ما دو تا داریم از این ش می رم به الان می: مهران

  .گفتم که, مونم جا می من همین: مهتاب

ه جــا بمـونی دیگ ـ      جا بمونی؟ تو این     ذارم تو این    ؟ مگه من می    ئه مگه دست تو  : مهران

اون باید یه مدتی تنهای تنهـا باشـه تـا قـدر مـا رو      . ای نداره   رفتن من و مامان فایده    

  .بدونه

  .ش این نیست که ما بریم راه. من فکرهام رو کردم: مهتاب

. هـات رو شـنیدم      دیـشب همـه حـرف     . خوای بگـی    دونم چی می    ادامه نده، می  : مهران

 رو جمـع     ت  شو برو وسـایل   پا. ی دیشب خودم رو تکرار کنم     ها   حوصله ندارم حرف  

  .کن

  .مونم جا می این, من که گفتم: مهتاب
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مـن  . جـا بمـونی     حـق نـداری ایـن     . باید بیـای  . خوام  من می . تو مجبوری بیای  : مهران

گـم مـا دو    ش می به, رم تو من الان می. جا بمونی براش آشپزی کنی     خوام تو این    نمی

  .خوایم بریم تا می

  .تونم خونه خاله بمونم من حتی یه روز هم نمی: مهتاب

مرتیکــه داره   ) که خـم شـده از سـوراخ کلیـد در اتـاق پـدر زل زده اسـت                    ( مهران  

ش   رم بـه    الان می . کنه  خیال داره رادیوش رو تعمیر می       بی. کنه  رادیوش رو تعمیر می   

  .آره. دم ش رو می بگه جواب راه اگـه هـم بخواد بد و بی. ریم گم ما داریم می می

  .کنی تو همه چیز رو خراب می. مهراننرو : مهتاب

آید جلــوی همــان در    مهتاب شتابان می. رود تو کند می مهران در اتاق را باز می ( 

سپس به سرعت به جای قبلی خـود   کند و شود و از سوراخ کلید در نگاه می می خم

صدای باز شدن پـی  . شود  آید بیرون و وارد آشپزخـانه می       مهــران مـی . گردد  برمی

  . )ی کابینت آشپزخانهادر پی کشوهـ

گوشـتی   پـیچ . ذاریـن  هــا رو جـای مخـصـوصی نمـی     گوشـتی  هیچ وقت پـیچ  : مهران

  .خواد گوشتی چهارسو می چهارسو کجاست؟ مرتیکه پیچ

  .شویی رو باز کن در کابینت زیر ظرف: مهتاب

تـا  ش بگـم مـا دو         خــوام بـه     الان کـه می  ) گوشتی چهارسو در دست       با پیچ ( مهران  

, هـر چـی بگـه    .ش دربیاد خـواد حرف بد و بیراه از دهن م می  ریم، فقط دل داریم می

هم یـه چیـز دیگـه رو     من, م پرت کنه اگه بخواد رادیو رو طرف. دم ش رو می جواب

  .ش کنم طرف دارم پرت می برمی
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آیـد پـشت    مهتـاب شـتابان مــی   . رود تـو  کند و می رود در را باز مـی مهـران مـی  (

آیـد   مـی  مهــران . گردد به جای قبلی خود برمی ای بعد باز شتابان ان در و لحظههمـ

  .)تو

  انبردست کجاست؟: مهران

  شویی نیست؟ مگه توی همون کابینت زیر ظرف: مهتاب

  .پرسیدم اگه بود از تو نمی: مهران

  .دونم کجاست نمی: مهتاب

   ).کند  نمیشگردد، اما پیدا مهران دارد کشوهای دیگر را می( 

بـه  . دم  گه انجام می    ها هر چی می     من رو بگو که مثل دیوونه     . اصلا به من چه   : مهران

رادیو رو پرت کرده طـرف مـامــان، حـالا توقـع داره             . خودش بیاد پیدا کنه   . من چه 

گم خودش بیـاد پیـدا    ش می به رم الان می. براش انبردست پیدا کنم کـه تعمیرش کنه

  .کنه

  .کنم پیداش میمن الان . صبر کن: مهتاب

  .خودش بیاد بگرده. به من چه: مهران

کلیـد در   انبردسـت را پیـدا کـرده و از سـوراخ     مهتاب. رود مهـران به اتاق پدر می( 

  .)آید تو مهران می. شـود خیزد و از در دور مـی برمـی  ای بعد لحظه. کند نگـاه می

 دارم) دهــد یمهتــاب انبردســت را بــه او مــ(  کجاســت؟ گــهایــن انبردســت : مهــران

اگــه بـاز یـه چیـزی        . کـنم   اش رو مـی     به خـدا دارم ملاحظــه    . کنم  ش رو می    ملاحظه

وقت اگــه رادیـو    اون آره،. خوام از این خونه برم می. گم دیگه وقت ندارم می, بخواد
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کـوبم زمین کـه دیگـه نـشه   مـی دارم جوری رادیو رو بـرمـی, م پرت کنه رو طـرف

شـنیدی  . اگه دعوامون شد تو حق نداری بیای تـو        . بینی  لا می حا. آره. تعمیرش کـرد 

  .گم ت می دارم به. زنم چی گفتم؟ اگـه بیای تو، خودت رو هم کتک می

 .)کند باز هـم از سـوراخ کلید در نگـاه می رود و مهتاب مهران به اتاق پدر می ( 

کنایی  گر مفهوم  تبیین  در واقع"جا  جایی دور از این"اثر بعدی مهران صوفی : صدا

ها نـه فقـط خواهـان تـرک خانـه کـه               در این اثر شخصیت   . خانه در نمایش پدر است    

های غمگین و ناراضی مهران صوفی در         شخصیت. خواهان ترک کشور خود هستند    

کـه از سـرزمین خـود، از خـاطرات خـود چـشم                یابند جـز آن     اثر بعدی او راهی نمی    

 حاوی لحظات اثرگذار تلخی     "جا  ور از این   جایی د  ". پوشیده و تن به مهاجرت بدهند     

کننـد بـرای زنـدگی بهتـری از وطـن             های اصلی در حالی که ادعا می        شخصیت. ست

آرزوی . بینانـه سـت     شان توام بـا حـسرت و آرزویـی غیرواقـع            روند کلمات   خود می 

  .که کاش نیازی نبود سرزمین مادری خود را ترک کنند این

ده ولی پیدا ست که حال خوشی ندارد و از چیزی           آرایش غلیظی کر  . رویا تنها ست  ( 

کسی گوشـی   . گیرد  ای می   گوشی تلفن در دست او ست و دارد شماره        . ناراحت است 

. کنـد   رود و آرایش خود را پاک می        جلوی آینه می  . گذارد  گوشی را می  . دارد  را برنمی 

 (  

  . )شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

  . سلام: سهراب

  )دهد   پاسخی نمیرویا( 

  . سلام کردم: سهراب

  چرا این قدر دیر کردی؟ کجا بودی؟: رویا
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  . دیر نکردم که: سهراب

  کجا بودی؟: رویا

  . آم گاه دارم می یه راست از آموزش: سهراب

. ت ساعت شیش تمـوم شـده       کلاس. من احمق نیستم  . به من دروغ نگو سهراب    : رویا

جـا یـک سـاعت       ش ترافیک هم باشه تا ایـن       وقت فوق ف   از کلاس . الان هشت و نیم ئه    

الان . بایـستی رسـیده باشـی خونـه        یعنی دیگه دیر دیر ساعت هفت و نیم می        . راه ئه 

  کجا بودی؟ . ساعت هشت و نیم ئه

بین راه چند تا ماشین خورده بودند بـه هـم راه بنـدون شـده                . توی ترافیک : سهراب

  . بود

گی کجا بودی و چرا      یا به من می   . ندهمزخرف تحویل من    . خر خودتی سهراب  : رویا

  . رم آقای سهراب مقدم دیر اومدی خونه یا همین حالا من از این خونه می

به من ربطی نداره که بابـات آدم دروغ گـویی بـوده             ! ببین خانم رویا آرامی   : سهراب

اومـده خونـه، خـانوم       خواسته مـی   ش می  ره، هر وقت دل    گفته کجا می   به مادرت نمی  

به جای  . های بابای شما رو بخورم     قرار نیست من چوب ندانم کاری     .  کرده بازی می 

خبـری از مـن     این بدبینی و شک نفرت انگیز یه زنگ بـزن از داداش عزیـزت بپـرس               

گه پشت راه بندون تـوی بزرگـراه نیـایش           ت می  شنوی که به   وقت می  داره یا نه، اون   

. بـرام دسـت تکـون داده      من رو توی یه تاکسی دیده و خودش هم متوجه من شـده              

  . ساعت هم اون زمان هشت بوده

  چرا نگفتی؟. گفتی رامین تو رو دیده خب از اول می: رویا

تـرین تـاخیر بایـد       برای کوچک  که  از این   خوره   به هم می  داره  م    حال چون  : سهراب

  .خوره م داره از این همه سوءظن و تردید به هم می حال. مدرک رو کنم
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رفتاری نکن کـه    . دیر نکن که من نگران نشم     .  عزیزم کل خودت ئه  این دیگه مش  : رویا

  . ت شک کنم من به

  کنم؟ من چه رفتاری می: سهراب

هـای   ت بـه زن    ریـم هـوش و حـواس       هر جا با هم می    ! کنی؟ هه  چه رفتاری می  : رویا

  .اصلا انگار نه انگار من وجود دارم. دیگه ست

  خواهی طفره بری؟ که از معذرتفقط هم برای این . گی داری مزخرف می: سهراب

  خواهی؟  معذرت: رویا

خـاطر ایـن کـه بلـد         جا و به   خاطر سوءظن بی   فکر کنم به  . خواهی معذرت. بله: سهراب

نبودی خیلـی آروم و بـا ادب ازم بپرسـی چـرا دیـر کـردم یـه عـذرخواهی بـه مـن                         

  .کاری بده

  . خوام عذر می. خیلی خب: رویا

ایـن آرزو رو    . ت یادآوری کنم ازم عذرخواهی کنـی       همیشه من باید به   . آره: سهراب

همیـشه بایـد   . باید به گـور ببـرم کـه خـودت تـصمیم بگیـری ازم عـذرخواهی کنـی           

  .عذرخواهی رو ازت گدایی کنم

  خوب ئه؟. گه خوردم: رویا

  .دلقک: سهراب

  هنوز هم قهری؟گی؟  حالا چی می. گه خوردم. ببخشید: رویا

  . ر کنمم که قه مگه مثل تو بچه: سهراب

ت   ببخشید کـه عـصبانی    . دلقک نیستم . من که بچه نیستم   . ): کند  صداسازی می ( رویا

اصـلا اگـه تـو رو دوسـت نداشـتم کـه             . خدا مـن تـو رو دوسـت دارم          ولی به . کردم

ت خـورد     ببخشید که این همه توی ترافیک بودی اعصاب       . کردم  جوری رفتار نمی    این
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کنـی مـن    خـدا وقتـی دیـر مـی      به. کردمت رو خورد      شد وقتی هم اومدی من اعصاب     

هات رو وا کن بخند که من مطمئن بشم من رو   تو رو خدا اخم   . شه  م خیلی بد می     حال

ری بیـرون مـن همیـشه         تـو مـی   . همیشه تنهام . به خدا من خیلی گناه دارم     . بخشیدی

تونم زبان بخونم؟ مـن فقـط از یـه            قدر مگه می    چه. نگو که بشینم زبان بخونم    . تنهام

قـدر کـه مـن تـو رو           کاش همین . شم اون هم این ئه که به تو فکر کنم           ر خسته نمی  کا

  .دوست دارم تو هم من رو دوست داشتی

 رو از خـودت رو نکـرده         تـوی ایـن دو سـال ایـن شخـصیت          . خیلی خب ! اه: سهراب

  ت بود دیگه؟ این الان شخصیت صد و سی و دوم. بودی

من اگـه فقـط بـدونم کـاری کـه           . ): کند  میای دیگر باز هم صدا سازی         به گونه ( رویا

آخـه مـن    . جوری حرف بزنم    کنه حاضرم تا صبح همین      حال می   کنم تو رو خوش     می

تـاب    ون لحظـه مـن بـی      ری بیرون از هم     وقتی از خونه می   . تو رو خیلی دوست دارم    

وقتـی تـو    . تونم بدون تـو راحـت نفـس بکـشم            منتظرم که برگردی چون نمی     شم  می

وقتی پیشمی دیگه اصـلا مهـم نیـست کـه           . سختی رو تحمل کنم   پیشمی حاضرم هر    

آخـه مـن خیلـی      . تو رو خدا یه ذره من رو دوست داشته باش         . پول به اندازه نداریم   

  . گناه دارم

  . ) شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

  . ) کند سهراب دارد از تلویزیون فوتبال تماشا می( 

  !بزن دیگه لامصب: سهراب

. کند  ی سهراب، رویا با کنترل از راه دور تلویزیون را خاموش می             زمان با جمله    مه( 

 (  

  !اه: سهراب
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  . رن انگلستان بهرام و لعیا پس فردا برای همیشه می: رویا

  ن؟ ها کی اقدام کرده اون: سهراب

هـا هـم بـین خودشـون قـرار       اون. ده  الان انگلستان راحت ویزای مهاجرت مـی      : رویا

  .  هیشکی نگن تا ویزاشون جور بشه بعد به همه بگنگذاشتند به

  . این بهرام خیلی آب زیر کاه ئه: سهراب

  . خوام من بچه می. ما هم باید بریم سهراب: رویا

  این دو تا چه ربطی به هم داشت؟: سهراب

م توی لنـدن بـه دنیـا          خوام بچه   می. جا به دنیا بیارم     م رو این    خوام بچه   من نمی : رویا

قـدر   مگه مـا چـه  . تو رو خدا بیا ما هم بریم . خوام برم   لا واسه دل خودم می    اص. بیاد

. جا جا بـاز کنـیم       ایم سهراب؟ الان توی این سن و سال باید بریم که بتونیم اون              زنده

پـس فـردا    . فکـرش رو بکـن    ! سهراب. شه  اگه توی این سن و سال نریم دیگه دیر می         

این . ی دیگه ست    جا انگار یه سیاره      با این  رن یه جایی که در مقایسه       بهرام و لعیا می   

  . کنترل رو بده من: سهراب. خیلی خوب ئه سهراب

  . خوش به حال لعیا که شوهرش با رفتن مخالف نیست: رویا

  م؟ من کی گفتم مخالف: سهراب

تو رو خدا  . زنی  ش رو می    فقط حرف . بینم تو برای رفتن کاری بکنی       من که نمی  : رویا

تو اصلا من رو دوسـت      .  دوست داری بیا بریم اقدام کنیم سهراب       اگه یه ذره من رو    

  ! سهراب! سهراب! داری سهراب

  با کدوم پول اقدام کنیم؟ ): عصبی ( سهراب

هـا    زنی؟ من حاضرم خونه رو تخلیه کنیم بریم با مادرم ایـن             برای چی داد می   : رویا

  . جا اقدام کنیم زندگی کنیم و با پول رهن این
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  . رو بده منکنترل : سهراب

مـن دیگـه    . تو رو خدا اگه یه ذره مـن رو دوسـت داری بیـا بـریم اقـدام کنـیم                   : رویا

م بگـم     خوام قبل از مردن     می. ترسم زود بمیرم    ش می   من همه . جا بمونم   تونم این   نمی

  ! خوای من آرزو به دل بمیرم سهراب تو که نمی. م آخی من یه خورده زندگی کرده

  !مزخرف نگو رویا: سهراب

خـوای تـا وقتـی     تو که نمی. من اگه با تو ازدواج نکرده بودم تا حالا رفته بودم         : رویا

 خواد غر بشنوی    ت نمی   ؟ اگه دل  جا  ت غر بزنم تو باعث شدی من نرم از این           م به   زنده

ش وکیـل بگیـریم کـه زود کـارمون رو درسـت کنـه                 جا رو تخلیه کنیم با پول       بیا این 

  . بریم

  .منکنترل رو بده : سهراب

  !سهراب: رویا

  . ) شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

خواسـتم    کـدوم از چیزهـایی کـه مـی          کنه این ئه که به هیچ       م می   چیزی که اذیت  : رویا

خواسـتم   از این عصبانی هستم که چیزهایی به من تحمیل شده که من نمـی           . نرسیدم

چون .  مامان رامین رو زایید    م بود   وقتی ده سال  . خوام ولی به من تحمیل شده       و نمی 

بـه مـن چـه      ! اه! ی مـن    داری افتاد روی شونه     ی بچه   رفت سر کار، وظیفه     خودش می 

ولی یه خورده که بـزرگ شـدم بـا          . خواست بچه به دنیا نیاره      می ربطی داشت آخه؟  

مامان مجبور ئه بره کار   . گناه داره . نیستکه  کردم خب تقصیر مامان       خودم فکر می  

مـن  کـردم     با خودم فکر می   . آد  خسته از سر کار می    قدر    ش چه دیدم  میهر روز   کنه،  

. خونـه رو تمیـز کـنم      . غذا درست کـنم   . رامین رو نگه دارم   . بکنمش کمک     تونم به   می

شـم همـه چیـز        کردم ولی امیدم این بود که خب بـزرگ مـی            ی این کارها رو می      همه
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ید امـا آخـرش     شک ـگفـتم سـیندرلا هـم خیلـی سـختی             با خـودم مـی    . شه  درست می 

خوشی من این ئه که با تو         خدا تنها دل    به. خوام بگم بدبخت شدم     نمی. بخت شد   خوش

هنوز هم هر کاری . پولی داشتم ولی آخه از وقتی که یادم ئه مشکل بی        . ازدواج کردم 

خواد به این فکر کنم کسانی هـستند کـه            م نمی   اصلا هم دل  . خوام بکنم پول ندارم     می

ش باید خودمون رو با از خودمـون         آخه برای چی همه   . بدتر ئه شون از ما هم       وضع

شون خیلی از مـا بهتـر         هایی که وضع    بدتر مقایسه کنیم؟ برای چی خودم رو با آدم        

رن سفر خارج مقایسه نکنم؟ الان دو سال ئه ازدواج کردیم             ئه، سالی یکی دو بار می     

خـدا    بـه . بـرم   م لذت مـی     یدارم از زندگ  ! گم آخی   من هنوز منتظرم که بالاخره کی می      

 هدر دادم هیچ چی بـه  گاه شچهار سال عمرم رو توی دان. خوام بگم تو مقصری  نمی

جـو   قـدر دانـش   خـورن هـر سـال ایـن     وقتی کار برای کسی نیـست گـه مـی        . چی  هیچ

بایـد  . گه شماها هنـوز خیلـی جـوونین    م می وقتی یکی بهآد  مبدم هم  خیلی  . گیرن  می

امکان نداره خودم هـیچ وقـت بـه         . آد  تا جمله خیلی بدم می    از دو   . هم سختی بکشین  

از ایـن جملـه     . یکی همین که شماها خیلی جـوونین بایـد سـختی بکـشین            . کسی بگم 

گـه فـلان کـار رو بـا            وقتـی یکـی مـی      " با امکانات موجـود    "یکی هم عبارت    . متنفرم

ه چرا نباید یـه     آخ.  کنم  خواد اون آدم رو خفه      م می   امکانات موجود باید انجام داد دل     

ت زنـگ      امروز هـم بـه مامـان       ) مکث   ( کاری رو با بهترین امکانات انجام داد؟ چرا؟       

کـه گوشـی رو    همـین . ش رو بپرسم،  یه حرفی زد که خیلی ناراحـت شـدم      زدم حال 

  . گذاشتم تا یه ساعت گریه کردم

  چی گفت؟: سهراب

. چرخه ت زندگی نمیپولی ما شد مادرت گفت الان دیگه با یه دس صحبت بی: رویا

  به نظر تو حرف خوبی زد؟.  کننهر دو نفر توی زندگی باید کار
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  .حرف خیلی بدی زد. نه: سهراب

کنم  دونه که من کار پیدا نمی چرا این حرف رو زد سهراب؟ یعنی واقعا نمی: رویا

  ها نشنوم؟ وگرنه تا حالا صد بار رفته بودم سر کار که از این نیش و کنایه

فکر نکرد . م از سرنادانی این حرف رو زد لی حرف بدی زد ولی مطمئنخی: سهراب

  . کنه ت می  ناراحت

ی زندگی هنوز نفهمه  شه مادرت بعد از این همه سال تجربه من که باورم نمی: رویا

ش  فهمه این حرف به نظر من خیلی هم خوب می. کنه این حرف آدم رو ناراحت می

ش  کنم چرا متوجه نیست وقتی با این حرف جب میکننده است ولی تع قدر ناراحت چه

گم مادرش چی گفته حال  رم به پسر خودش می من رو ناراحت کنه من هم می

  . گیرم پسرش رو می

  . دست شما درد نکنه: سهراب

کردم؟ واقعا تو  گفتم؟ چه رفتاری باید می به نظر تو من چی باید به مادرت می: رویا

تو مثل الان من کاری پیدا لی رفتم سر کار و من میکردی؟ اگه  بودی  چه کار می

  کردی؟ کار می زد تو چه وقت مادرم به تو همچین حرفی می کردی،  اون نمی

 ،شم ت ناراحت می شه من هم از  یه حرف یا رفتار خانواده ها می خیلی وقت: سهراب

ف ای یه حر ت یا هر کس دیگه وقتی خانواده.  تا حالا نشده به خودت بگمولی

فهمه  کنم این که نمی ای بزنه من بدونم که عمد نداشته پیش خودم فکر می نسنجیده

  . ش رو فراموش کنم گه بهتر ئه حرف چی داره می

ت که بشه این قدر  جوری تو پنجاه سال این. تونم مثل تو باشم خب من نمی: رویا

تی وق من .ت گیری مثل دایی ریزی که سرطان می هات رو توی خودت می حرف

من . زنه من باید جواب مادرت رو بدم یا باید به تو بگم مادرت همچین حرفی می
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م رو به تو هم نگم این توی  ش رو ندم یا ناراحتی اگه جواب. شناسم خودم رو می

  خوای؟ تو همین رو می. شه من کینه می

جور  قدر ضعیف نباشی که با شنیدن یه حرف این خوام این ولی ازت می. نه: سهراب

  . به خودت بپیچی و دیگران رو هم با خودت درگیر یه ماجرای پیش و پا افتاده کنی

ی  ش رو با خانواده شنیدم که آدم باید فاصله من همیشه از این و اون می: رویا

بینم حرف کاملا  ولی حالا می. طور نیست گفتم این شوهرش حفظ کنه ولی می

صمیمی بشم بشم باهاشون  نزدیک ت م به خانواده من خیلی سعی کرده. درستی ئه

  . شه بینم این داره به ضرر من تموم می ولی الان می

ی  ش رو با خانواده ن زن باید  فاصله که به تو گفتههایی  م اون مطمئن: سهراب

  .شون زن بودند شوهرش حفظ بکنه همه

وقت امکان نداره در طی هفته  م گفت هیچ به. ش خواهر خودت سرور یکی: رویا

  . ی مادر شوهرش تر از یک بار بره خونه بیش

ی شوهرشون  ی خانواده ها درباره صدردصد زن. خواهر من هم یه زن ئه: سهراب

  . حتی نود و نه درصد هم نه، دقیقا صددرصد. دچار ضعف اخلاقی هستند

کنی دچار  ها رو متهم می شی همه زن سهراب جان برای چی عصبانی می: رویا

رسی مادرت اصلا  دونم آخرش به این نتیجه می ن که میضعف اخلاقی هستند؟ م

  ...حرف بدی نزده 

چند بار گفتم که . این رو که نباید صد بار بگم. نه حرف خیلی بدی زده: سهراب

  . دونم عمد نداشت آزارت بده حرف بدی زده ولی می

حال . وقتی مادرت اون حرف رو به من زد من اومدم موضوع رو عوض کنم: رویا

داشت حرف خودش . ت رو پرسیدم اما مادرت اصلا توجه به حرف من نداشت دایی
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مادرت . من هی اومدم موضوع رو عوض کنم ولی تاثیری نداشت. داد رو ادامه می

  گی عمد نداشت باز هم تو می. داد جور داشت ادامه می همین

  . گم آره، باز هم می: سهراب

زد حق با تو بود ولی این  فی به من میاگه اولین بار بود که مادرت همچین حر: رویا

  .گفتمنت   ده بیست روز پیش هم گفت ولی من به. دومین بار ئه

  . خوام ای که مادرم زد عذر می من بابت حرف نسنجیده: سهراب

ش  ولی اگه یه بار دیگه مادرت همچین حرفی بزنه یا جواب. کنم خواهش می: رویا

  . زنم دم یا باز هم غرش رو به تو می رو می

  . غرش رو به من بزن. خیلی خب: سهراب

  . ش خوب نیست ت بزن حال یه زنگ به دایی: رویا

  . )شود نور صحنه خاموش می(  

همواره از شـرایط حـاکم بـر زنـدگی خـود            های آثار مهران صوفی         شخصیت: صدا

آنان حاضر به پذیرش واقعیت زندگی خود نبوده مدام از ضرورت           . ناراضی هستند 

های آثار مهـران صـوفی هـر یـک بـه نحـوی                تر شخصیت   بیش. زنند  رف می تغییر ح 

کـه قبـل از       اند  آنـان بـه شـدت از ایـن            خواستند زندگی نکرده    گونه که می    نالند آن   می

خواه خـود بمیرنـد بیمناکنـد و گرچـه از لابـلای سـخنان ایـن                   ی دل   زیستن به شیوه  

دانند امـا بـه        خود موثر می   توان پی برد که عوامل بیرونی را در ناکامی          اشخاص می 

  . زنند  نهیب میهمفردیت خود 

  آخه چرا یه آدمی باید توی همچین سنی بمیره؟  . اون که سنی نداشت: سهراب

حـال باشـیم یـه روز دیگـه زنـدگی             گـذره بایـد خـوش       فکر کنم هر روز که می     : رویا

  .کردیم
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اون از  . هش ـ  م تکـرار مـی      میـره یـه سـوال مـدام تـوی ذهـن             وقتی یکـی مـی    : سهراب

  ش لذت برد که مرد؟ زندگی

شـنیدی  . خـوام بمیـرم     من نمـی  ! سهراب! سهراب. خوام بمیرم   من نمی ! سهراب: رویا

  !چی گفتم؟ سهراب

  . آره: سهراب

  . قول بده زودتر از من نمیری. تو هم حق نداری زودتر از من بمیری: رویا

  . )زند خند می لب: ( سهراب

  .من نمیرییالا قول بده زودتر از : رویا

  مگه دست من ئه؟: سهراب

هـایی کـه سـکته        کـنم آدم    ش فکـر مـی      من همـه  . دست خود آدم هم هست    . آره: رویا

میرن که یه جـورایی       شن می   میرن، برای این مریض می      شن می   کنن یا مریض می     می

اصـلا تـو الان     . میـره   تا یه حدودی اگه آدم خودش نخواد نمی       . شن  ش تسلیم می    قبل

تـو غـصه بخـوری کـه زنـده          . خوری؟ خب اون مرده دیگه       غصه می  برای چی داری  

یـه بـار    . مگه با تو نیـستم    ...یک، دو . تا سه که بشمرم باید بخندی     . یالا بخند . شه  نمی

  . شمرم باید لبخند بزنی دیگه تا سه می

  . دست خودم نیست: سهراب

نی بـه   هـای سـرطا     دونستی وقتی آدم ناراحت ئه سلول       تو می . دست خودت ئه  : رویا

هـای سـرطانی تـوی        خدا چند روز پیش توی یه فیلم مستند تلویزیـون دیـدم سـلول             

پس تا سه که شمردم تو شروع       . کنن به فعال شدن؟ خیلی خب       وجود آدم شروع می   

خند زدن مثل ورزش یه       خندیدن، لب . شه  خود هم نگو نمی     بی. خند زدن   کنی به لب    می

 . کار ارادی ئه
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  .ریم رویاجا ب باید از این: سهراب

.  بـریم یـه جـای خیلـی دور         .گـم بـریم     من که خیلی وقت ئه می     . آره تو رو خدا   : رویا

  . وقت هوس نکنیم برگردیم های پشت سرمون رو هم خراب کنیم که هیچ ی پل همه

  اصلا پلی هست که خراب کنیم؟: سهراب

م   در دل ق  به خدا من این   . گیری  زنم تو جدی نمی     دونم چرا هر حرفی می      من نمی : رویا

م بگـه چـرا مـن     جا به دنیا بیاد چون  اگه یه روز بـه  خوام این ولی نمی. خواد بچه می 

  . ش رو ببندم ای ندارم که بتونم دهن سگ کننده رو به دنیا آوردی حرف قانع

  . )خند می زند  لب (سهراب

 بـه خـدا   . تونی بلند بخندی    اگه سعی کنی حتی می    . خند زد   شه لب   دیدی می ! آها: رویا

  . شه که بخندی اون ناراحت نمی

  !چه قدر خوب ئه که تو این قدر دلقکی رویا: سهراب

اگـر مهـران صـوفی      . افـسانه نـام دارد    ی مهـران صـوفی        نامـه   مین نمایش پنج: صدا

نامه را به طرزی منطقی به پایان رسـانده و بـه روی صـحنه                 توانست این نمایش    می

ی هفتاد ایران باشد ولـی پایـان          ئاتر دهه توانست نقطه عطفی در ت      ببرد اجرای اثر می   

  . نویسی ست نامه ی نمایش شده نامه به دور از اصول و قواعد شناخته ناتمام نمایش

  . زنه منوچ خند نمی لب. خند بزن لب. خند بزن لب: ناصر

ناصـر عکـس   . خنـد بزنـد   کند رو بـه دوربـین ناصـر لـب     منوچ سهیل را مجبور می    ( 

  .) گیرد می

هر سـوراخی قـایم   اگه بری شکایت کنی  . یم به رفقامون    د  ن عکس رو می   ما ای : ناصر

  . فهمیدی چی گفتم؟ جواب بده. کنیم ت رو سرویس می کنیم دهن  پیدات میبشی

  . بله: سهیل
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تـو یـه جـور خـلاف        . نمایی نکـن    هات مظلوم   پس با چشم  . تو هم خلاف کاری   : ناصر

ش ئـه     حـق . کنی خیلـی گـه ئـه        ه تو خلاف می   ولی جوری ک  . کنی ما یه جور دیگه      می

ولـی ایـن   . ) کنـد  منوچ به سمت سهیل حملـه مـی   (ت رو خورد کنیم  بزنیم دک و دهن  

  . ت چند ئه شماره تلفن خونه. ش منوچ  بخشیم دفعه می

  . تلفن ندارم: سهیل

  . ) زند  را میسهیلمنوچ ( 

  حالا چی؟ تلفن داری یا نه؟ : ناصر

  . متلفن ندار. نه: سهیل

  . ) زند منوچ باز هم او را می( 

  8207122: سهیل

  زن داری؟: ناصر

  . نه: سهیل

  داره؟ الان زنگ بزنیم کی برمی. زن بگیر که نیفتی دنبال زن مردم مرتیکه: ناصر

  . شاید هم مادرم. خواهرم: سهیل

اگـه  . خوایم مطمئن بشیم شماره تلفنی که به ما دادی درست ئـه یـا نـه                 ما می : ناصر

  . زنیم  گوشی رو برداشت بگیم از طرف کی زنگ مییکی

  . از شرکت شایسته: سهیل

  . )  در دست او ستسهیلشناسایی  کارت. گیرد افسانه شماره تلفن را می( 

  . الو سلام: افسانه

   تشریف دارن؟سهیلببخشید آقا : افسانه

  شما همسرشین؟ .  ما یه پیغامی براشون داریم: افسانه
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آرن؟ برامون خیلـی مهـم ئـه کـه امـروز              ودشون کی  تشریف می    ببخشید خ : افسانه

  ممکن ئه؟ . شون برسه پیغام ما به

شـون    آن؟ آخه خیلی برامون مهم ئه که امروز پیغام ما بـه             خودشون کی می  : افسانه

  . برسه

اگه تا  . یا یه سر بیان شرکت    . شون بگین فردا یه زنگ به شرکت بزنن         لطفا به : افسانه

ممکن ئـه   . فرستیم  ی رسمی شرکت رو با پیک می        ند ما براشون نامه   ظهر فردا نیومد  

) نویـسد     دارد مـی  ( تون رو بدین که در صـورت لـزوم نامـه بفرسـتیم؟                لطفا آدرس 

فقـط  . مرسی. گین؟ بله   زحمت پلاک رو می     یه بار دیگه بی   . بله. بله. بله. ستارخان، بله 

  .  بفرستیمشیم پیکپیغام ما رو برسونین که مجبور نتو رو خدا 

گوشـی را   . ( خـداحافظ شـما   . مرسـی . مـون راحـت باشـه دیگـه         پـس خیـال   : افسانه

  )گذارد  می

ت نداریم ولی اگه بری شکایت کنی یـادت باشـه مـا هـم از تـو                    ما دیگه کاری  : ناصر

های مـا پیـدات    زیر سنگ هم بری بر و بچه      . عکس داریم، هم شماره تلفن، هم آدرس      

. فهمیدی چـی گفـتم؟ جـواب مـن رو بایـد بـدی             . کنن ت رو سرویس می     کنن دهن   می

  فهمیدی چی گفتم؟ 

  . بله: سهیل

نگاه مهران صوفی به وضعیت اجتماعی معاصر گرچـه نگـاهی تلـخ و عبـوس                : صدا

تـوان بـر آثـار او وارد دانـست اصـرار              ترین انتقادی که می     مهم. ولی صادقانه است  

رفـت    کار برون   ی راه   ون ارائه های جامعه بد    بیش از حد وی به ترسیم سیاهی و عیب        

  . از مشکلات طرح شده است

  . )در چنگال آنان اسیر است) هومن ( مردی دیگر (  
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  وقت افتادی دنبال یه زن شوهردار؟ کشی زن داری اون تو خجالت نمی: ناصر

  . دونستم ایشون شوهردار هستند من نمی: هومن

خـواد سـرت رو جـوری     مـی م  دل. م برخـورد ئـه   خیلی هم به . م  شوهرش من : ناصر

  کار کنم؟ حالا چه. بکوبم به دیوار که مغزت بزنه بیرون

  .  ببخشین. من گه خوردم: هومن

  .  شه من بخشش سرم نمی. خدا ببخشه: ناصر

  . کردم این خانوم شوهر داشته باشه خدا فکر نمی به: هومن

او را  . ( تیدونـس   این رو که دیگه می    . دونستی که خودت زن داری مرتیکه       می: ناصر

  . ) زند می

  . شه دیگه تکرار نمی. من گه خوردم: هومن

  ت داری؟  قدر پول توی جیب چه: ناصر

  . دونم نمی: هومن

قـدر پـول داشـته        ت رحم کنه این     فقط خدا به  .  منوچ ش بنداز     یه نگاهی به جیب   : ناصر

  . جا بری بیرون باشی که بذارم سالم از این

  . )دهد  و با ناصر میآورد ش بیرون می یف پولمقداری اسکناس از ک منوچ ( 

  . خیلی کم ئه: ناصر

  . توی کیف سامسونت من هم یه مقدار هست: هومن

  . )شود باز نمی. خواهد باز کند منوچ کیف را می( 

  .شه این که وا نمی: منوچ

  .  ئه4813رمزش : هومن

  . ) شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می ( 



  تنها راه ممکن
 محمد یعقوبی:     نویسنده

38

  ) هومن ایستاده است افسانه کنار( 

اگه بری پیش پلیس شـکایت کنـی،        . کاری  ما این عکس رو گرفتیم برای محکم      : ناصر

. کـنن  ت رو سـرویس مـی   کـنن دهـن   هامون پیدات مـی     و بچه  وقت هر جا بری بر      اون

  فهمیدی چی گفتم؟ 

  . بله: هومن

  ت چند ئه؟ شماره تلفن خونه: ناصر

  . تو رو خدا به خانومم چیزی نگین: هومن

خوایم که اگـه فـردا بـه سـرت زد بـری پـیش                 ت رو برای این می      شماره تلفن : ناصر

  . ت رو بگیریم طور حال پلیس ما بدونیم چه

م بـرم   مگـه مـن الاغ  . کـنم  ها نمـی   من از این غلط   . تون راحت باشه    نه آقا خیال  : هومن

  پیش پلیس؟ 

  . قدر پرحرفی نکن شماره تلفن رو بگو این: ناصر

  . این دیگه قرار ما نبود. نه: هومن

  . ) زند او را می. شود ناصر به او نزدیک می( 

   ؟چند ئه: ناصر

  2065114: هومن

خودم زنگ  .  بکنم ت رو   خوام رعایت حال     می کنی هستی   گوش  آدم حرف چون  : ناصر

ت رو     بگـه کـه زنـدگی      ت  خـانوم م بگم زنگ بزنه چیزهایی به         م به زن  تون  می. زنم  می

  . بپاشونه

  . خیلی آقایی: هومن

  گوشی رو برداشتند چی بگم؟ بگم کی هستم؟ : ناصر
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فریدون . مکان عوض شده است   . شود  نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می       (  

  . )حدود پنجاه ساله و افسانه در اتاق پذیرایی مرتبی هستند

  کنی؟ ت زندگی نمی با زن و بچه: افسانه

  .ن مسافرت رفته: فریدون

  ای؟ هکار چه: افسانه

  .پزشک دام: فریدون

  چه شغل باحالی داری؟: افسانه

  واقعا؟: فریدون

  سیگار؟. من حیوانات رو دوست دارم: افسانه

  . خیلی ممنون. ) زند افسانه فندک می. گیرد سیگاری از افسانه می. ( آره: فریدون

  گردن؟ ت کی برمی خانواده: افسانه

  .آن تا دو سه روز دیگه نمی: فریدون

  3ت ئه؟ این زن): کند  به قاب عکس روی دیوار نگاه می(افسانه

  .آره: فریدون

  چند تا بچه داری؟. خوشگل ئه: افسانه

  پرسی؟ چه اهمیتی داره؟  چرا می: فریدون

  اشکالی داره؟ . جوری همین: افسانه

  . نه: فریدون

  . دوست نداری جواب نده. خواد بدونم م می دل: افسانه

                                            
كرد و عكس همسر   نگاه ميفريدون به عکس فرضی همسر تماشاگراندر اجراي اين نمايش بازيگر رو به  3

   .شد پروژكشن روي ديوار صحنه به تماشاگر نشان داده مي فريدون توسط بك
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  .  یه پسریه دختر و. دو تا: فریدون

  . م ئه من خیلی گشنه: افسانه

  . آرم  یه چیزی میونالان برات: فریدون

در حـین تماشـای     . کنـد    دیـوار نگـاه مـی      هـای روی    به عکـس  بلند می شود    ( افسانه  

ایـن  ): .ایـستد  ها مـی  سپس جلوی یکی از عکس. دهد ها دکمه آیفون را فشار می   عکس

  هم لابد دخترت ئه آره؟

  بله؟: )آید  انه بیرون میاز آشپزخ ( فریدون

  4این دخترت ئه؟: افسانه

  . بله: فریدون

  .قدر شبیه خودت ئه چه: افسانه

  . )شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می( 

ناصـر روبـه روی عکـس زن فریـدون ایـستاده            . ناصر و منوچ در صحنه هـستند      ( 

  ).است

  5ت ئه؟ این زن: ناصر

  . آره: فریدون

 رو فرستادی سفر که با زن مردم عـشق و حـال کنـی دیگـه؟ از                  ت  زن و بچه  : ناصر

  کشی؟ سن و سال خودت خجالت نمی

  .دونستم این خانوم شوهر داره من نمی: فریدون

                                            
  . شد مطابق توضیح بالا عکس دختر فریدون هم به تماشاگر نشان داده می 4
کرد و عکس همسر   نگاه میفریدون نمایش بازیگر رو به تماشاگران به عکس فرضی همسر در اجرای این    5

  .شد پروژکشن روی دیوار صحنه به تماشاگر نشان داده می فریدون توسط بک
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در . تو چی؟ تـو کـه زن داری       .  مجرد ،شوهر  بر فرض که این خانوم اصلا بی      : ناصر

  گم؟ درست می. هر صورت کار تو زشت و کثیف ئه

  . بله: فریدون

ها کردم ولی هیچ وقت به        م خیلی خلاف    من توی زندگی  . قربون آدم چیز فهم    : ناصر

  . ناموس دیگران کاری نداشتم

  ) آید تو  زن فریدون می ها افسانه با یکی از لباس( 

  طور ئه؟ چه: افسانه

  .بذار یه عکس ازت بگیرم. آد ت می خیلی به: ناصر

ناصـر عکـس    . ایـستد   ریـدون مـی   کنار عکس زن ف   . ( کنار عکس خانوم دکتر   : افسانه

  . ) گیرد می

  طور بود؟ رفتارش با تو چه: ناصر

  .محترمانه: افسانه

  .های محترم هم دست به کار شدن آدم! ای شده منوچ چه زمانه: ناصر

  . ) خورد حرف خود را می...( اصلا خیلی !به جون مادرم. آره: منوچ

شه آدم پـاک بـی         زحمت می  دیگه به . کنه  این وضع خیلی من رو عصبانی می      : ناصر

ها معلوم بود کی اهـل خـلاف          وقت  گفت اون   بابام خدا بیامرز می   . غل و غش پیدا کرد    

رفـت   بازی کنه مـی   خواست خانوم   اونی که می  . تکلیف همه روشن بود   . ئه، کی نیست  

جوری که بابام تعریف    . رفت مسجد   خواست نماز بخونه می      اونی هم که می    شهر نو، 

تونست یکی رو با انگشت نشون بـده          آدم می . سر جای خودش بود   کرد همه چی      می

خب، حـالا   .  شه  با اطمینان بگه این آدم خوبی ئه ولی الان چی؟ همه یه چیزشون می             

  چه کنیم با این آدم محترم؟ 
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  .گردن ش تا چند روز دیگه برنمی فک و فامیل. جا فعلا خلوت ئه این: افسانه

  جا برین؟  تون که از این در بدم بهق خواین؟ چه چی ازم می: فریدون

  .تو بگو منوچ: ناصر

  . م من خیلی خسته. بخوابیمولو شیم بخوریم، جا  گم یه چند روز این من که می: منوچ

آد یه چند     بماند که خودم هم بدم نمی     . م رو شهید کنم     نامردم اگه حرف رفیق   : ناصر

ی بایـد بـه خـودش       هـر آدمـی یـه چنـد روز        . ای سـر کـنم      روزی توی همچین خونه   

  .استراحت بده

  . من فردا باید برم سر کار: فریدون

  مگه تو آدم نیستی؟: ناصر

  بله؟: فریدون

تـو آدم   . من گفتم هر آدمی یـه چنـد روزی بایـد بـه خـودش اسـتراحت بـده                  : ناصر

  نیستی؟ 

  .  هستم: فریدون

ن ت برگردن ازمون بپرسن ما کی هستیم چـی بگـیم؟ م ـ             روزی که زن و بچه    : ناصر

  .آد دروغ بگم م نمی جور مواقع هیچ خوش که این

من یه اشتباهی کردم شما بـه       . م رو نپاشونین    زندگی. کنم برین   خواهش می : فریدون

  . بزرگواری خودتون ببخشین

  تو از کجا فهمیدی ما بزرگواریم؟ مگه ما بزرگواریم منوچ؟: ناصر

  . ولی بزرگواری خرج داره. آره: منوچ

  خواین؟   قدر پول می چه. فی ندارممن که حر: فریدون
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هـام    شـه دسـت     م خـوب مـی      آد من یه خـورده حـال        صحبت پول که پیش می    : ناصر

نقطه ضـعف   . ) دهد  لرزش دستان خود را نشان می     . ( ببین. کنه به لرزیدن    شروع می 

مثلا نقطه ضعف منوچ ایـن  .  ولی خب هر کی یه نقطه ضعفی داره دیگه        . من همین ئه  

ش   فقط هم اسکناس آروم   . کنه  زنه دهن آدم رو سرویس می       تی کنه می  ئه که وقتی قا   

  کنه منوچ؟ ای هم تو رو آروم می چیز دیگه. کنه می

  . نه: منوچ

  قدر داری؟  خب آقای محترم حالا بگو پول مول چه: ناصر

مین در شش. خوار و منفعل نیست ای حسرت مهران صوفی صرفا نویسنده: صدا

های یکی  ی نویسنده به خوبی در دیالوگ   نگاه متعهدانه"پژواک"ی وی  نامه نمایش

های به جا مانده از مهران  نویس در دست. های این اثر  تجلی یافته است از شخصیت

نامه و تعمد و  صوفی یادداشتی وجود دارد که انتخاب نام پژواک را برای نمایش

ویسنده در این ن. کند ی موضوع مورد نظرش مشخص می تاکید نویسنده را درباره

ی پژواک به  داند کلمه کند که گر چه به خوبی می یادداشت به صراحت اعلام می

های اثر حذف  رود اما این واژه را از میان دیالوگ ندرت  در محاوره به کار می

دهد  گزین آن نخواهد کرد بلکه ترجیح می ی دیگری نیز جای نخواهد کرد و هیچ کلمه

کاربرد بیرون  ی واژگان کم ن این واژه آن را از حیطهتلاش بکند با به کار برد

  . آورده وارد محاوره کند

ناک نه  ای گریه شنود با تکان سر و چهره  هر بار که اسمی از امیر میمهندس [ 

  .)گوید می
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یوسف؟ علی؟ داود؟ عباس؟ احمد؟ محمد؟ ابراهیم؟ اسماعیل؟ مهدی؟ رضا؟ : امیر

خسرو؟ محمد؟ تقی؟ رحیم؟  مسعود؟ سعید؟ جلال؟ محسن؟ مجید؟امیر؟ ناصر؟ 

  سهیل؟ پرویز؟کاظم؟ 

  . )دهد مهندس واکنش مختصری به این اسم نشان می( 

  هوشنگ؟ بهرام؟ :  امیر

  . )کند گوید اما تایید هم نمی مهندس نه نمی( 

  . امیر؟ بهرام؟ آره بهرام؟ بهرام

  . ) گوید زده نه می مهندس با تکان سر با لحنی همچنان غم( 

سیروس؟ اردشیر؟ سهراب؟ بهزاد؟ بهمن؟ مهیار؟ مهرداد؟ همایون؟ شهرام؟ : امیر

  فریدون؟ ایرج؟ فرهاد؟ ارسلان؟ داریوش؟ کورش؟ 

خیزد که لباس خود را  برمیو نه شنیدن از مهندس امیر بعد از گفتن آخرین اسم ( 

  . )گرید گریه مهندس با دست کشیدن امیر از گفتن اسامی شدت می. عوض کند

  ؟ئهت با من  گوش. گوش کن.  کههخیلی خب، خیلی خب، گریه ندار: امیر

  . م نم که مهندسود  میواین ر. م من مهندس: مهندس

  …تو. خیلی خوب ئه. آد  یادت میهدار. ئهخیلی خوب : امیر

  . آد م چرا یادم نمی خدایا اسمم؟  م؟ اسم اسمم؟  اسم. م من مهندس: مهندس

  .آد یادت می.  ناراحت نشواصلا. آد یادت می: امیر

  . کشم من خیلی خجالت می. م  شما شده م که مزاحم من شرمنده: مهندس

فکر . راحت باش. هخجالت ندار. ت خودت ئه، من هم پسری نهوجا خ فکر کن این: امیر

  .ی خودت ئه جا خونه کن این

  . آد م یادم نمی نه، اسم: مهندس
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.  یادش بیاده چیز گیر بده، امکان نداره یآدم وقتی به. به خودت فشار نیار: امیر

ت یادت   ساعت دیگه اسم مطمئن باش نیم. راحت باش و فراموش کن. فراموش کن

  .آد می

م  نهوحالا همه توی خ. زد مهندس م ئه که همیشه صدام می تقصیر زن: مهندس

من هم برای خودم اسم . م مهندس نیست آخه، من که اسم. زنن مهندس صدام می

.  پدربزرگ مهندسهزن م صدام می حتی نوه. هزن کس به اسم صدام نمی هیچ. دارم

  . آد م یادم نمی این ئه شاید که اسم

به خودت فشار . آد ت یادت می  اسمهیکی دو ساعت دیگ. تو الان هول شدی: امیر

چیزی  .آد به خودت سخت نگیر اصلا از این بابت که چیزی یادت نمی. نیاور

  نیستی؟خوری؟ گرسنه  نمی

  .ام من گرسنه. کشم خیلی خجالت می: مهندس

، هش سیر باش آدم وقتی شکم. آرم الان برات خوردنی می. خجالت نداره: امیر

راحت باش . اصلا روی این مبل دراز بکش. الان راحت باش. هکن مغزش بهتر کار می

 .خوای همه چیز یادت بیاد، به خودت سخت نگیر  میهاگ. و به خودت سخت نگیر

اصلا از این بابت که چیزی . آد مطمئن باش یکی دو ساعت دیگه همه چیز یادت می

  . آد به خودت سخت نگیر یادت نمی

  .م ن شدهوت مزاحم. م ن دردسر درست کردهومن برات. کشم من خجالت می: مهندس

کنم آدم  الان حس می. کنم، حس خوبی دارم  کمک میت که دارم به من از این: امیر

  .کنم مزاحم منی  نمیفکرمن اصلا . وری هستمدردبخ به

  تونم دراز بکشم؟  پس من می: مهندس

  . دراز بکش، راحت باش. تونی معلوم ئه که می: امیر
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ام به کار  که کمی استراحت کنم این مغز فرسوده همین. حق با شما ست: مهندس

  .ام چرا من زنده نباید زنده باشم، آخه اصلا هاما واقعیت این ئه که من دیگ. هافت می

طور  تو همین.  سرزنش نکنیوببین، قرار ما این بود که سخت نگیری، خودت ر: امیر

ت فرصت بدی  ن مغز بیچارهاوخوای به   مشغول نگه داری؟ نمیوخوای مغزت ر می

خوای پیش   نمیهخوای همه چیز یادت بیاد؟ مگ  نمیهتو مگ ؟هکه استراحت کن

  ت برگردی؟ خانواده

  .ترسم هیچ چیز یادم نیاد می: مهندس

  . حالا لطفا دراز بکش و استراحت کن. آد همه چیز یادت می. آد یادت می: امیر

  .ترسم من می: مهندس

   .آد  به خودت سخت نگیری، همه چیز یادت میهاگ] عصبانی : [ امیر

  .خوام من معذرت می: مهندس

  برای چی؟: امیر

] شود از جای خود بلند می. کند میمهندس گریه [ . تون کردم که عصبانی: مهندس

  .من مزاحم شما هستم. جا برم بهتر ئه من از این

  .بشین: امیر

  .خوام برم من می: مهندس

  .  بشین.بشین] زند  فریاد می: [ امیر

من احساس . نشما سرم داد زدی.  من برمنکنم اجازه بدی خواهش می: مهندس

  .کنم مزاحمت می

  . بشینگفتم] زند  فریاد می: [ امیر

  . چشم: مهندس
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در . دارد کند و چیزی را برمی رود، در یخچال را باز می امیر به آشپزخانه می [

  . ]گردد به جای قبلی خود زنان برمی سوت. بندد را مییخچال 

  ؟خرما دوست داری بخوری:  امیر

  .بله: مهندس

  .ده ت انرژی می خرما کلی هم به. خوب ئه: امیر

  .هنداز  به کار میوم ر مغز فرسوده: مهندس

   گرفتی؟وت ر گاه مدرک مهندسی م دانشوآد از کد یادت می: امیر

  .م من خارج کشور تحصیل کرده. بله: مهندس

  گاه درس خونده ؟  دانشتویت هم  زن: امیر

  . نه: مهندس

  . ست  ت توی آشپزخونه فکر کن الان زن: امیر

  زن بنده؟: مهندس

  . صداش بزن.  آشپزخونه ستت توی فکر کن الان زن. آره: امیر

  . آذر: مهندس

  ت آذر ئه؟ پس اسم زن: امیر

  .ش آذر ئه کنم اسم فکر . ش آذر ئه آره، اسم: مهندس

  ئه؟ش  کنی اسم پس مطمئن نیستی؟ فکر می: امیر

  . ش آذر ئه آره، اسم] حالی توام با بغض  با خوش. [ هش باید آذر باش اسم: مهندس

دم  خرما هم که بخوری، قول می. آد  همه چیز یادت میبینی، یواش یواش می: امیر

بذار خود . ش فکر نکنی  بهئهفقط کافی . دم همه چیز یادت بیاد قول می. همعجزه بش

  ت چند ئه؟  راستی شماره تلفن خونه. به خود یادت بیاد
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  . آد که م هم یادم نمی من هنوز اسم. آد یادم نمی: مهندس

این . آذر. ت اومدت یاد اسم زن.  بکنوفکرش ر. ی اول هباز که برگشتی به خون: امیر

   نه؟هت ئه، مگ اسم زن

  . هم باید آذر باش  زن آره، اسم: مهندس

  ؟تو چیم ئه،  من تشنه: امیر

  . م ئه ، من هم تشنهکشم خجالت می: مهندس

نم ود نمی. ] رود به سوی آشپزخانه می[. تشنگی خجالت نداره که: )خندان  ( امیر

در یخچال را باز و بسته [ ؟ هکن  هم کار می تو زن. م نگرانش. م دیر کرده چرا زن

زمان دارد با مهندس   و همدارد لیوان برمی. کند در یک کابینت را باز می. کند می

  ] .زند حرف می

  . هکن م کار نمی نه، زن: مهندس

یی که ها غذا تر وقت ، برای همین بیشهکن زن من کار می. ت  به حال خوش: امیر

  ؟ی چتوزن .  ئهربی مهد کودکزن من م. ستخوریم غذای آماده  می

  .دار ئه خانه: مهندس

  ن چند ئه؟وت  راستی شماره تلفن خونه: امیر

  . آد یادم نمی: مهندس

  ] صدای زنگ در [ 

  .م این هم زن: امیر

  . من مزاحم  شما هستم. کشم من خجالت می: مهندس

  . )شود روشن مینور صحنه خاموش و اندکی بعد ( 

  .خودت رو معرفی کن مهندس…کنم مهندس معرفی می: امیر
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  .آد م یادم نمی  اسم] با بغض [ …من، من مهندس: مهندس

ت  من داشتم کمک. تو رو خدا  دوباره شروع نکن. اصلا مهم نیست مهندس: امیر

هم ت، من باز   هر بار برگردی به حال اوله قرار باشهاگ. کردم که یادت بیاد می

  . شم عصبانی می

  . ئه ماجرا چیینبگهم به من : مینا

آد و   نمیشیادخودش   اسم. م  آشنا شدهونمن با این آقای مهندس توی خیاب: امیر

 یه خوردهجا که  ش کردم این من دعوت. ش رو فراموش کرده  نی خونهونش

  . آد م کمی بعد همه چیز یادش می  و مطمئنهاستراحت کن

  . ردیکار خوبی ک: مینا

ه؟ درست  ئش چی  زن مده اسماومثلا یادش . مده مینااو چیزهایی یادش هی: امیر

  ت چی بود؟ گم آقای مهندس؟ اسم زن می

  .آد یادم نمی: مهندس

  ذر…آ: امیر

م   کمک مغزم فرسوده شده،] با بغض . [ مطمئن نیستم. نمود آذر؟ نمی: مهندس

  .هکن نمی

  . ندس مههکن م می این کارت عصبانی: امیر

  ؟کارش داری امیر چه: مینا

 گوش کن مهندس، تو الان باید ه؟کن ش می غصه خوردن چه کمکی به: امیر

 فرصت داری ای  خونههتوی ی. ن نیستیو خیابان سرگردتویحال باشی که  خوش

 به یاد بیاری کی هستی، به یاد بیاری شماره تلفن خیال راحت با احت کنی استر

  .   هستند از نگرانی دربیاریت ت رو که نگران نوادهن چند ئه  و خاوت  خونه
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  قدر فرصت دارم که به یاد بیارم؟ من چه: مهندس

  .قدر که بخوای هر چه: امیر

  .نپلیس بدیتحویل رو ن ، شما مم بیاد دیر یادهترسم اگ من می: مهندس

  .نشما جای پدر ما هستی. کنیم وقت همچین کاری نمی ما هیچ: مینا

  . ] گیرد دارد و دارد شماره می فن را برمیامیر گوشی تل[

  . نه نیستمو، من دیون زنگ نزنی خونه نهوکنم به دیو خواهش می]  ترسان: [  مهندس

  . زنمبم زنگ  خوام  به یکی از دوستان من می: امیر

همه خدا من فقط  اما به. م نه شدهو من دیونترسم فکر کنی می]  کنان گریه: [ مهندس

  .چیز یادم رفته

  . خب امیر فعلا تلفن نکن: مینا

  ]. گذارد گوشی را می [ . ها عجب گرفتاری شدیم: امیر

ما . ننیوی ما بم  توی خونهنتونی میتون نیاد شما  تا زمانی که همه چیز یاد: مینا

  .  کمک کنیمونت شیم به حال می خوش

م  من مطمئنپا شو مهندس بریم توی اون اتاق یه خورده استراحت کن : امیر

  . آد که استراحت کنی، همه چیز یادت می همین

  ].شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می[ 

  چیز یادش نیاد چی؟ بعد از استراحت هیچه اگ: امیر

  . آد یادش میدیم  ش فرصت می  روز بهکی دوی: مینا

. ه شک برم داشته که واقعا همه چیز رو فراموش کرده باشیه کمش من  راست: امیر

ش   مبادا بفرستیم؟ش نکنیم قدر اصرار داره که به پلیس معرفی  چهدیدی

  . ه حس ترحم ما رو جلب کنهکن  انگار داره سعی می ؟خونه نهودیو
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  ؟هکاری بکن آخه چرا باید همچین: مینا

مده بیرون و جایی اوش قهر کرده   که با خانوادهئهشاید یکی از این پیرهایی : امیر

به . شنب شها نگران ناو که هکی دو روز دور از خانواده باشخواد ی می. هنداره بر

ها مسافرهای  وقت گاهی. هکن ش لوس می اصطلاح داره خودش رو برای خانواده

، هکن  این هم داره نقش بازی میبشه معلوم هاما اگ. نخور م می جوری به پست این

گفت من  ریخت می  ریز توی تاکسی اشک میهجور ی همین. ئه آرتیستپس خیلی 

  . آد م  یادم نمی  آدرس خونه. م م رو فراموش کرده اسم

  . هفکر نمی کنم همچین آدمی باش. پیرمرد بیچاره: مینا

گن  شن، می سوار تاکسی میتا . م به پستخوره   خیلی میاز این مسافرها : امیر

م رو  من کیف پول. ننیوم برس  رو تا دم در خونهن ببخشید، ممکن ئه لطفا م

گن که من  برای این مین وهاش بعضی. دم  رو می م، پول   بریم در خونههاگ. ام ردهنیاو

تا در مجبور شم خوان من  ن هم میوهاش ن پول نگیرم، بعضیو ازشتعارف کنم

که   گفت ش لبش رو گذاشت روی ق ن یهو دستوش  بار یکیهی.  نوش نمو برس  خونه

 دو اون بعد از .ش ندمورس. نوبرس رو من   تا در خونهتو رو خدا. میرم آخ دارم می

  .همین بازی رو در آوردهم م شد هر دو بار  بار دیگه سوار تاکسی

  تو به روش نیاوردی که؟ ! آخی: مینا

  .نه: امیر

  . هش توجهی می به پیرها خیلی بی.: مینا

  . طور ها هم همین به راننده تاکسی: امیر

  . زنم دارم جدی حرف می! اه: مینا

  خوب ئه؟. ؟ گه خوردم ببخشید!اه: امیر
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م  دل. ترسم بینم، از پیر شدن خودم می ن میو پیرها رو توی خیاب من هر وقت: مینا

  . شم  روز پیر میهکه من هم ی  از فکر اینهگیر می

من خوری؟  خاطر سی چهل سال بعد داری غصه می تو از الان به. لا اله الا االله: امیر

  . خودمبه جان . ذارم تو پیر شی نمی

تو چیزی رو که من توی . گم تونی حس کنی چی دارم می نمی، تو مردی: مینا

های پیر دقت  ن به زنواین دفعه توی خیاب. بینی کنم، نمی بینم و حس می ن میوخیاب

  . ن توجهی نداره، انگار وجود ندارنوش کس به هیچ. کن

 کنم، زونارختی آویش رو بده به ج گم کت ش می وقتی از خواب بیدار شد، به: امیر

  .هکن  داره نقش بازی میهش  بده، معلوم میه حاضر نشهاگ

  ؟هش از کجا معلوم می: مینا

ن رو توی جیب وش   نی خونهواین پیرها معمولا شماره تلفن و حتی نش: امیر

 افتاد، یکی شون اتفاق بدی براهدارن که اگ می ن نگهوش ن یا توی کیف پولوش کت

 هش ش رو بده معلوم می  کتهنشچ جورایی یه هاگ. ن خبر بدهوش  به خانوادهنهبتو

  .ئهش  ش توی جیب کت  شماره تلفن و آدرس خونه

  .ه بخواب  مسافرخونهه امشب رو توی یه برستتون ، میود همچین کسی بهاگ: مینا

ذارن پول با خودشون داشته  هاشون نمی  خانواده.اغلب این پیرها پولی ندارن: امیر

  . باشن

   ]شود ور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن مین [ 

  شما خوب خوابیدی؟: مینا

ما پیرها فقط بلدیم چرت .  ذاشت بخوابم نگرانی نمی. مداو م نمی خواب: مهندس

  .آد مون نمی خوایم بخوابیم خواب زنیم ولی وقتی می ی روز رو چرت می همه. بزنیم
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  آد؟ چی یادت نمی هنوز هیچ. هبر ت می ، خوابهت که برس وقت خوابمهندس، : امیر

 هحالا دیگ. برد م نمی شاید برای همین بود که خواب. من خیلی فکر کردم: مهندس

  .م لیلا ست م که اسم زن مطمئن

  ت آذر نیست؟ پس اسم زن: امیر

  .  پسرتا  دختر دارم و سه همد که من یاواین هم یادم . ش لیلا ست اسم. نه: مهندس

  ؟مدهاو هم چیزی یادت باز. خیلی خوب ئه: مینا

م  خوام قرص ی خودم هستم مثلا می من سعی کردم مجسم کنم  توی خونه: مهندس

هام یادم  هام رو صدا کنم، اما هر چی فکر کردم اسم بچه رو بخورم باید یکی از بچه

خوام  چون مجسم کردم می.  نوه دارمهمد که من از دخترم یاواما این یادم . مدونی

م کنارم نشسته بود داشت  مد اما نوهاو ن یادم نمیوش  کنم اسمهام رو صدا بچه

  . هبند  دختر کوچولو که موهاش رو خرگوشی میهی. کرد بازی می

  مد؟وش یادت نی اسم: امیر

  . م شده نم چهود نه، نمی: مهندس

  ش ئه شام بخوریم نه؟   وقتهدیگ. اشکالی نداره: مینا

ت رو بده به   کت؟ری مهندسآت رو در  کتخوای راستی، نمی. آره شام بخورم: امیر

  .ن کنموجارختی آویز

  . م من راحت: مهندس

  با کت واقعا راحتی؟: امیر

  .م بله، راحت: مهندس

ی خودت هم هر  ؟ توی خونهه با کت راحت باش  آدم توی خونههش  میهمگآخه : امیر

  ت بود؟ خوردی، کت تن وقت شام می
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  .م کردم، اما الان با کت راحت کار می هم چ  آد توی خونه یادم نمی: مهندس

  . لا اله الا االله: امیر

  . تعارف که نداره.  دیگهگفت راحت ئه. امیر: مینا

  . خیلی خب. خیلی خب: امیر

مهندس دارد به سمت اتاق خواب  شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می[ 

  ] .رود می

  .ش این پیژامه رو بده به. بیا: مینا

  . پوشن ها همه زیر شلوارشون پیژامه می ن قدیمیای: امیر

  . ها فرق داشته باشه ی قدیمی شاید این با همه: مینا

به مهندس که به در اتاق خواب رسیده نزدیک . ( مهندس ئه این. آره خب: امیر

  !مهندس. ) شود می

  بله؟ : مهندس

  آری مهندس؟ برای خواب که کت و شلوارت رو درمی: امیر

  . شه  اتوش خراب می.بله: مهندس

  .پس این پیژامه رو بگیر هر وقت که خواستی بخوابی بپوشش: امیر

  . پیژامه دارمزیر شلوارم من . متشکرم: مهندس

  .شب خوش. خیلی خب: امیر

  . شب به خیر: مهندس

  . جا ست توالت اون. یادت نره باز. راستی مهندس: امیر

  . شب به خیر خانوم. بله: مهندس

  . خیرشب به : مینا
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  . )شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می(  

  . ) کند امیر از سوراخ کلید در دارد نگاه می( 

  !امیر: مینا

  . شلوارش رو درآورد گذاشت بالا سرش: امیر

  . بیا دیگه. کنی کنی دزدکی نگاش می کار خوبی نمی. بیا. جا امیر بیا این: مینا

  .و خاموش کردبرق ر: )آید  به طرف مینا می (امیر

  گه یا نه؟ تو هنوز فکرت مشغول این ئه که این بابا داره راست می: مینا

  . من باید سردربیارم. خب آره: امیر

کنه؟ اگه تو بری دست توی جیب شلوارش بکنی نشانی  چه فرقی برات می: مینا

م به این پیرمرد  ش رو اون تو پیدا کنی من باز هم حس ش و شماره تلفن خونه

مهم این ئه که اون . گه یا نه اصلا مهم نیست که اون داره راست می. شه نمیعوض 

  . به کمک ما نیاز داره

بذار کار خودم رو . گه یا دروغ ولی برای من مهم ئه که بدونم داره راست می: امیر

  . بکنم دیگه مینا

 ئه مون کنه ما وظیفه گه حتی اگه داره نقش بازی می حتی اگه داره دروغ می: مینا

آدمی هم نیست که نگران باشیم اگه توی خونه بمونه مبادا بلایی . ش کمک کنیم به

حتی . این پیرمرد راست یا دروغ به هر حال به کمک ما نیاز داره امیر. سرمون بیاره

  .کرد ما نباید به روی خودمون بیاریم اگه معلوم بشه داشت نقش بازی می

  . گه یا دروغ ست میولی من باید بفهمم را. خیلی خب: امیر

 شاید باشه؟جا  اصلا چه اشکالی داره این آدم امشب یا دو شب دیگه هم این: مینا

ش امکان بدیم خودش رو  خب به. ش قهر کرده باشه واقعا به قول تو با خانواده
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من . ش توجه کنن تر به ش بیش ی بعد خانواده شاید دفعه. ش لوس کنه برای خانواده

ش امکان بدیم اگه لازم دونست  به. ی ما بیاد بگی باز هم خونهش  خوام به حتی می

  . ش لوس کنه باز هم خودش رو برای خانواده

  .لا اله الا االله: امیر

  . ها شیم ما هم یه روز پیر می! امیر: مینا

  . خب آره: امیر

ش به  به خدا ما توی این دنیا هر جور رفتار کنیم پژواک. به اون روز فکر کن: مینا

آد تو دست کنی توی جیب کت و  م نمی من خوش. گرده امیر دمون برمیخو

خاطر من هم که شده دست  تو به. خواد فکر کنم اون راست گفته م می دل. شلوارش

  . م قول بده گم امیر؟ به درست می. کنی توی جیب کت و شلوارش نمی

  ؟گه یا دروغ کنه اون داره راست می تو که گفتی برات فرقی نمی: امیر

 شنوه راست باشه؟  هایی که می ی حرف آد همه آخه کی بدش می: مینا

به فضای اثر ناموفق و ی مهران صوفی  نامه مین نمایشفت ه"ی آزاد منطقه": صدا

شک به دلیل عدم موفقیت  نویسنده بی.  شباهت دارد"افسانه "     ش ناتمام

این بار تلاش . پردازد میی عدم امنیت   بار دیگر به مسئله" افسانه"ی  نامه نمایش

  . رسد ی عدم امنیت به نتیجه می ی مهران صوفی در خلق اثری درباره چندین ساله

  . هایی که از زندگی خودشون راضی هستند خوش به حال اون: بهار

  .تونن عاشق بشن هایی که می خوش به حال اون: نیما

  .  هایی که سالم ند خوش به حال اون: سیمین

  . ال منخوش به ح: سحر
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تونن خودشون رو با شرایط موجود تطبیق  هایی که می خوش به حال اون: مریم

  . بدن

  . شعورن هایی که بی خوش به حال اون: امید

ــر ــب: دکت ــین . خ ــروع کن ــی دل. ش ــه   م نم ــاق هفت ــواد اتف ــشه   خ ــرار ب ــیش تک . ی پ

تون  هر جور دل. ی آزاد شما ست جا منطقه فکر کنین این.   بودین passiveتون همه

تون   خواد صدای نعره    م می   دل. خواد  تون می   خواد حرف بزنین با هر لحنی که دل         می

  . رو بشنوم

  ) .زند  نعره میبهار  ( 

. خـوب ئـه   . جا ست که باید خودتون رو بریزین بیرون         این. آره، این درست ئه   : دکتر

بـی خـود    آره،  : ) زنـد   فریاد مـی  . ( ترین کاری ئه که می شه کرد        ولی این تازه آسون   

. تـون رو اعـلام کنـین        شه که بخـواین مخالفـت       وقتی سخت می  . نعره زدن  آسون ئه    

کنین یکی تـوی      اگه احساس می  . کنین  کار می   حالا ببینم چه  ) دوباره با لحن معمولی       (

 باشـین پـیش نهـاد     passiveقـدر   شـه ایـن   شما هست که حـضور اون باعـث مـی   

سـوزه؟ لااقـل    دیـن بـه مـن نمـی     کـه مـی  تون برای پولی     واقعا دل . ش رو بدین    حذف

ش   چیـزی رو کـه بـرای بـه دسـت آوردن      خاطر پولی که دادیـن سـعی کنـین اون     به

خودتـون بایـد بـه      . ده  تـون نمـی     کـسی دودسـتی بـه     . جا به دست بیارین     اومدین این 

پروایی و اعتماد به نفسی که باهاش به دنیا اومدین ولـی یـواش                بی. ش بیارین   دست

.  ها سـت از شـما گرفتـه شـده           شهامت ابراز عقیده که مدت    . فته شده یواش ازتون گر  

گـه اگـه بـا نظـرش مخـالفین ازش بخـواین               وقتی یکی نظرش رو می    . ساکت نشینین 

. تر توضیح بده اگه قانع نشدین نظر خودتـون رو بگـین   ی حرفی که زده بیش     درباره
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ش توضـیح    دربارهت رو تکرار کن و    بهار جان جمله  . نظر خودتون رو بی پروا بگین     

  . بده

م   فکر نکنم جمله  . هایی که از زندگی خودشون راضی هستند        خوش به حال اون   : بهار

  . احتیاجی به توضیح داشته باشه

  ند؟ ها با نظر بهار مخالف خب، کی. درست ئه. بله: دکتر

  .)کند دکتر به مریم اشاره می. برند چند نفر  دست خود را بالا می( 

   .بگو مریم: دکتر

کنم حرف بهار غلط ئه چون به اعتقاد مـن آدم             من فکر می  ) گوید    با خشم می  ( مریم  

ها خودشون رو با وضعیتی که دارن تطبیـق           ممکن ئه خیلی آدم   . راضی وجود نداره  

کنم هر آدمی حتی در بهتـرین شـرایط           من فکر می  . بدن ولی این راضی بودن نیست     

 . ناراضی ئه

  . ) شود عد روشن مینور صحنه خاموش و اندکی ب( 

تـونم   مـی . م سـالم . م عاشـق . م  خوش به حال من چون از زندگی خودم راضی        : سحر

هـای بـی     شـعور نیـستم حـسرت آدم         ولی بی   موجود تطبیق بدم    خودم رو با شرایط   

  . کنم بختی می احساس خوشمن . خورم شعور رو هم نمی

  . ) اند مریم و بهار دست خود را بلند کرده(

  .مریمبگو : دکتر

ش رو خـودش    بختی کرد وقتی که آدم نه چهره شه احساس خوش  طور می   چه: مریم

شـون رو     ش رو و نه پدر و مادرش رو؟ ما هـیچ کـدوم               نه محل زندگی    انتخاب کرده 

  مـن اسـیر      ؟بختی کـرد    شه احساس خوش      طور می   خودمون انتخاب نکردیم پس چه    

اسـیر  . مـان اسـیر پـدر و مـادرم    اسـیر ببخـشید ما    . اسیر محل تولدم  . م هستم   چهره
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به همین دلیل مثـل سـحر احـساس         . م  شون نکرده   ی  چیزهایی که خودم انتخاب       همه

  .کنم بختی نمی خوش

  .  بگو بهار: دکتر

  قرار بر این بود که رک باشیم دیگه؟: بهار

  . بله: دکتر

اختیـار   بخـت ئـه بـی    گه خوش کنم و وقتی یکی می بختی نمی من احساس خوش : بهار

  .افتم ی یه نامه از بودلر می اد چند جملهی

  کی؟: سیمین

  ...بودلر: بهار

  . مربی رئال مادرید: نیما

قـدر آدم   شـما چـه  ": ش نوشـته   بودلر توی نامـه   . یه شاعر فرانسوی ئه   . خیر  نه: بهار

انـسان بایـد خیلـی خیلـی تنـزل کـرده            . م  قدر برایتان متاسف    چه. بختی هستید   خوش

  ".خت احساس کندب باشد که خود را خوش

  . )نیما دست خود را بلند کرده است( 

ی بد ئـه کـه      ی حرف بهار بگم به نظر من خیل         خوام درباره   من هم خیلی رک می    : نیما

های بهـار     به نظر من مخالفت   .  به حرف دیگران استناد کنه     آدم حرف خودش رو نگه    

بختـی    خـوش کنم این خیلی خوب ئه که سحر احساس           من فکر می  . فقط ادا اصول ئه   

  .  خورم ش غبطه می من به. کنه می

روی دکتـر     افـراد دیگـری روبـه     . شـود   نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می       ( 

  . ) اند نشسته
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مـا  . تونیم عاشق بشیم و مورد عشق واقـع بـشیم فقـط بایـد اراده کنـیم          ما می : دکتر

ی مـا     همه. متونیم تصمیم بگیریم عاشق بشیم یا مورد عشق و دوستی واقع بشی             می

داشته شدن    نیاز از دوست    مون داشته باشن کسی که بی       نیاز به این داریم که دوست     

 دوست داریم و متقابلا او به       ووقتی کسی ر  . ئه حتما باید فکری به حال خودش بکنه       

 . بخش ئه شفا  . ده  عشق به ما انرژی می    . رسیم   خاطر می  آرامشبه  مند ئه ما      علاقهما  

. و کـه عاشـق ئـه      و هـم کـسی ر     ده    شفا می  هش   عشق واقع می   که مورد و  هم کسی ر  

تـونیم در حـق        کـه مـی     ئـه  ورزی و انرژی دادن به دیگران بهترین کار ممکنـی           عشق

 سـتایش کنـیم     وتر بتونیم عشق بورزیم و دیگـران ر         هر چه بیش  ما  .  بکنیم مونخود

  .تهاف تری در ما به جریان می انرژی بیش

  ع عشقی ئه دکتر؟ عشق زن و مرد به هم؟منظورتون از عشق چه نو: حسین

عشق زن و مرد با هم یه بخش از ایـن مفهـوم             . تری ئه   عشق خیلی مفهوم کلی   : دکتر

  .   کلی ئه

خواستم اگه اشکالی نداره مسائل کلی رو بذاریم کنار  ببخشید دکتر من می: فریده

  تری با هم صحبت کنیم؟ ی مسائل جزئی درباره

  مثلا؟: دکتر

  خواد بدونم شما زن و بچه دارین ندارین؟ م می  من خیلی دلمثلا: فریده

  .خواد بدونم م می ش من هم خیلی دل راست: حسین

  . های خصوصی ممنوع سوال: دکتر

  . یمبگمون رو به شما  ما مسائل خصوصیکه قرار ئه  مثل این: فریده

لزومی داره ولی من چه . تون کنم  بتونم کمککهتون رو بگین  شما باید مسائل: دکتر

  تون بگم؟ م رو به مسائل خصوصی



  تنها راه ممکن
 محمد یعقوبی:     نویسنده

61

های ما  ن آقای دکتر به سوال چرا رای نگیریم دکتر؟ کسانی که موافق: فریده

  . شون رو ببرن بالا ش جواب بده دست ی زندگی خصوصی درباره

  . )برند شان را بالا می  دستهر چهار نفر( 

  . ه پسر هم دارمدو تا دختر و ی. خب من و همسرم از هم جدا شدیم: دکتر

  .بینیم دکتر؟ البته ببخشیدها هاتون رو نمی پس چرا ما بچه:فریده

  . کنن ها خارج از کشور زندگی می اون: دکتر

  تون جدا شدین؟ ممکن ئه بگین برای چی از خانم:سجاد

مون دور  جوری ما از بحث اصلی گفتم ولی این اگه ربطی داشت حتما می:دکتر

  . شیم می

  . های فرعی لازم ئه ها بحث گاهی وقت. الی داره دکترچه اشک: مصطفی

  . باشه یه وقت دیگه: دکتر

  اگه من اصرار داشته باشم بگین چی؟:فریده

  گفتم؟ خب چی داشتم می. ای نداره اصرار فایده:دکتر

  . ولی من اصرار دارم بدونم:فریده

  .من هم اصرار دارم:حسین

  . رش من هم اصرار دارم بدونم دکت راست:مصطفی

  . ای نداره فایده:دکتر

  .طور ئه من هم اصرار دارم دکتر حالا که این: سجاد

  . نه: دکتر

  وقت چی دکتر؟ اگه من بگم شما مجبورین بگین اون:حسین

  . )خندد دکتر می( 
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  م؟  داری زده حرف خنده:حسین

  . )  نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می شود (

کردیم اون به ما گفت شما باعث  محاکمه میما داشتیم  زن فاسدی رو : مصطفی

به شما . کرد ش خیانت می گویا شوهرش به. شدین به راه خلاف کشیده بشه

ش گفتین  ش کنین ازتون پرسید چه کار باید بکنه شما به نمایی مراجعه کرد که راه

  .بره به شوهرش خیانت کنه

  واقعا شما به اون زن گفتین به شوهرش خیانت کنه؟: فریده

  کردین؟  ش می کاره هستین که محاکمه شما چه: دکتر

های فاسد رو از هستی   آدمشرعیی  ای نیستیم ولی حسب وظیفه ما کاره: حسین

  .کنیم الان هم داریم انجام وظیفه می. کنیم ساقط می

شون پاک  های فاسد زیادی هستند که باید دنیا رو از وجود منحوس  آدم: سجاد

 . کنیم

شما حق دارین هر دفاعی که . کنیم اشین عدالت رو رعایت میمطمئن ب: مصطفی

  . خواین از خودتون بکنین می

 رو توچون  اگه جمع ما .  ئه که سعی کنی از خودت دفاع کنی ت به نفع: حسین

  . شه حکم هم بلافاصله اجرا می. شی  اعدام میهکار تشخیص بد گناه

 نداریم ونت  ما نه تنها کارینبشیگناه تشخیص داده  خدا بخواد بیاگه ولی : مصطفی

  . های سال سالم و سرحال زندگی کنین کنیم سال  دعا میونکه حتی برات

هایی این جا رفت و آمد  یه آدم. جا رو زیر نظر داریم ما یه هفته ست این: فریده

  کنین دکتر؟ کار می چی. شه تا نیم ساعت دیگه هم پیداشون می. کنن می

  . یمزن با هم حرف می: دکتر
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  ی چی؟ درباره: فریده

  . هامون از زندگی از دیگران خواست. ی خودمون درباره: دکتر

بگین . ما رو به جمع معرفی کنین. تون باشیم خوایم امروز توی جمع ما می: مصطفی

  . خواد باز هم بیایم یا نه مون می ببنیم دلکه اومدیم یه جلسه رایگان 

  . ) صدای زنگ خانه (

  ؟نسی هستیمنتظر ک: مصطفی

  . رسن م زودتر می س های کلا ها بچه وقت گاهی :دکتر

  . یم مون مسلح همه. بهتر ئه به ما کلک نزنی دکتر: حسین

اگه بدونیم فقط دارین با هم حرف . ها ست تر از این حرف دکتر عاقل: مصطفی

  . زنین کاری به کار کسی نداریم می

   ) .شود نور صحنه خاموش و اندکی بعد روشن می(  

  . هام رو ضبط کنم شد خواب کاش می: سحر

   .دم فعلا شنونده باشم ترجیح می: مصطفی

کنه هر چی رو کـه        های کاغذ رو پاک می      کن که نوشته    شد مثل پاک    کاش می : سیمین

 . شون کنم  ندارم باشن پاک م هست و دوست توی ذهن

  . حرفی ندارم: حسین

  . ش می تونستم احساس امنیت کنمکردم که تو کاش توی کشوری زندگی می: نیما

  . کاش آقا هر چه زودتر ظهور کنه: فریده

  .لازم نبود بخوابم. لازم نبود غذا بخورم. شدم وقت گرسنه نمی کاش هیچ: بهار

شـه از شـهری بـه شـهر دیگـه رفـت کـاش         طور که خیلی راحت می    کاش همین : امید

  . ن ویزا بدون گذرنامهشد به همین راحتی از کشوری به کشور دیگه رفت بدو  می
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  .ی ما رو ختم به خیر کنه  خداوند عاقبت همهکاش: سجاد

تونـستم نـامریی      اگه مـی  . خواد نامریی بشم    م می   تونستم هر وقت دل     کاش می : مریم

کردم این بود که      ترین کاری که می     آره، مهم . کشتم  ها رو می    م خیلی آدم    بشم مطمئن 

  . های مزخرف رو بکشم آدم

  . ) شود ه خاموش و اندکی بعد روشن مینور صحن( 

  . کردم که توش می تونستم احساس امنیت کنم کاش توی کشوری زندگی می: نیما

   مخالفن؟ نیماها با نظر  خب کی: دکتر

  . )کنند شان را بلند می وارد دست چهار تازه( 

  . شما شروع کنید): به مصطفی( دکتر 

  ظورتون چه جور امنیتی ئه؟ خواستم بدونم من می ): نیمابه ( مصطفی 

  . امنیت روحی روانی، اقتصادی، هر جور امنیتی: نیما

  کنین؟ جورهایی احساس امنیت نمی شما هیچ: سجاد

  . نه: نیما

. ( کـنم   مثلا من خودم خیلی هم احساس امنیت می       . فکر کنم مشکل خودتونین   : حسین

  کنین؟ آقا شما احساس امنیت نمی) به مصطفی 

مـا تـوی یکـی از       . کـنن   جـوری فکـر مـی       فهمم چرا ایـشون ایـن       نمیمن هم   : مصطفی

  . کنیم ترین کشورهای جهان زندگی می امن

خـواد بکـنن هـر حـرف      شـون مـی   شاید منظورشون این ئه که هـر کـاری دل         : فریده

  . خواد بزنن هیشکی کاری به کارشون نداشته باشه شون می رکیکی دل

  . کنه ت بشه احساس عدم امنیت میآدمی که مرتکب گناه و جرم و جنای: سجاد



  تنها راه ممکن
 محمد یعقوبی:     نویسنده

65

خوان تـوی     می. ببخشید دکتر شما این آقایون و این خانوم رو معرفی نکردین          : مریم

  این کلاس ثبت نام کنن؟

ایـن جلـسه رو رایگـان اومدنـد         . هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتند    . دونم  نمی: دکتر

  . نام کنن شاید هم بخوان ثبت

به نظر من با طرز فکری کـه        . کنم  شون رو می     حذف من از همین حالا پیشنهاد    : مریم

  .ی آزاد ما نیستند دارن مناسب منطقه

منظورتـون از   . آقای دکتر هم توضـیح ندادنـد      . شم  ببخشید من متوجه نمی   : مصطفی

  ی آزاد شما چی ئه؟  منطقه

  ...ش کاملا پیدا ست از اسم: مریم

  . مد من خودم توضیح می. اجازه بدین من توضیح بدم :دکتر

  . ) شود می نور صحنه خاموش  (

آنـان ضـرورت    . های مهران صوفی خواهان تغییـر شـرایط هـستند           شخصیت: صدا

داننـد کـه تنهـا خواسـتن          کنند گرچه به خوبی می      تغییر را با تمام وجود احساس می      

آنان با حـسرت اعتـراف   . آنان شرط کافی برای تغییر شرایط حاکم بر جامعه نیست    

تواننـد قـد علـم        ی خـود نمـی      ابر سوداگری و فضای ناسالم جامعه     کنند که در بر     می

  . کنند

رامین رو بـه تماشـاگران روی یـک صـندلی نشـسته             . شود  نور صحنه روشن می   ( 

  . )است

 که جهـان    ئهای    آد فرستاده    هر کس به دنیا می     شاید: )خطاب به تماشاگران     ( رامین

آن   ی کسانی که با هم به دنیـا مـی       همهبنابراین  . بده تغییر   ش در حد توانایی خود    ور

خـصوص تمـام      دن در یـک زمـان بـه       ب تغییر   و جهان ر  شون در حد توانایی خود    هاگ
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اما واقعیت .  ست فرشتهیه آد    پس هر کس که به دنیا می      . هکن  ساختار جهان تغییر می   

 مثـل نـاکی   شـرایط اجتمـاع، مـسایل وحـشت    . ونـه بمباقی   فرشته   نهتو   که نمی  ئهاین  

طـرف   بـه    و همـه ر   مثل یه باتلاق    … سوداگری و ی پول و      مسابقهلکانه،  احساس ما 

   .هکن  و غرق میهکش  میشخود

رانـی   ی مهران صوفی در واقع یک سخن       نامه    نمایش  آخرین " تنها راه ممکن     ": صدا

نامه به    این نمایش . رو به تماشاگران، یک نمایش تک نفره خطاب به تماشاگران است          

ی مفـاهیم و مـضامین آثـار       همه. ترین اثر نویسنده است      کلیدی ،هی دیدگا   لحاظ ارائه 

  .قبلی مهران صوفی در این آخرین اثر وی به شکلی کاملا صریح مطرح شده است

ای که توش از نیاز مردم به غذا، مسکن و بهداشت سوءاسـتفاده بـشه                 جامعه: رامین

  . ی ناامنی ئه جامعه

ی مهـران صـوفی گرچـه تـا حـدودی             مـه نا  تمین نمایش ران هش   گویی سخن   تک: صدا

تردید حدیث نفس نسلی ست کـه همچـون نویـسنده             رسد ولی بی    شعاری به نظر می   

ی   های بزرگی  در سر داشت اما زمانـه          نسلی  که  آرمان    . شد  نسلی امیدوار تلقی می   

  . آرمان و ناامید تبدیل کرده است بیتلخ آنان را  به نسلی خسته، 

ای بـرام     کلمـه  هـر    یم  کن ـ  گی مـی  تـوش زنـد    و شرایطی که      هبا توجه به جامع   : رامین

اگـه  . مثلا صبر از نظر من یعنـی انتظـار طـولانی          . معنای مخصوص به خودش داره    

کنم صبر به نظر من بـه معنـای انتظـار     کردم فکر می    ی باز زندگی می       توی یه جامعه  

ذشـتگی  رو    فایـده بـودن از خودگ       من بـی  .  ازخودگذشتگی ی  یا کلمه . کوتاه مدت بود  

دم درحالی که وجـود       بنابراین ترجیح می  . کنم  ی خودمون کاملا حس می      توی جامعه 

م نادیـده بگیـرم    م رو بـه لبـاس       مثلا حاضرم احساس مالکانـه    . از خودم بگذرم  دارم  

تـونم    امـا نمـی   .  ئـه  ازخودگذشـتگی کـنم ایـن       فکـر مـی    م رو به کسی ببخشم و       لباس
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رو به کشتن بدم چون اطمینان ندارم بـا نفلـه           خاطر وطن یا به خاطر کسی خودم          به

هـیچ هـم مطمـئن      . آد  کردن خودم و دیگران وطن خوبی برای دیگران به وجـود مـی            

. م  نیستم با از خودگذشتگی به خاطر یه نفر دیگه، آدم خوبی رو از مرگ نجـات داده                

  . تر نیست شعور بیش یه رذل بی. دم ش می از کجا بدونم آدمی که دارم نجات

های آثار  مهران صوفی گرفتارش هستند متـاثر از            رنج جانکاهی که شخصیت   : صدا

تـرین حقـوق      های این آثار به راسـتی از بـدیهی          آدم. واقعیت تلخ ایران معاصر است    

ند و برای رسیدن به وضعیتی درخور، وضعیتی البته بسیار ساده و              انسانی محروم 

  . زنند کوچک دست و پا می

قـدر مـسخره سـت کـه          ایـن حـرف ایـن     . نگـو امیـدی هـست     ! یچه امید ! امید: رامین

 بخوای بگـی در اعمـاق       اگهخوای اصرار کنی که هست         می هاما اگ . هکن  م می   عصبانی

ی امیـدی هـست، مـن هـم انکـار             ی کثیف این همه پلشتی، روزنه       ناامیدی، پشت توده  

مسخره چه  ی    ن روزنه اواما وجود   . هکن هم فکر نکنم انکار      یهیچ کس دیگر  . کنم  نمی

خوام صد سال سیاه هم پایان          پایان شب سیه سپید است؟ ولی من نمی       . هاهمیتی دار 

قدر طولانی شده که وقتی روز        ناوچون این شب    . هچو شب سیاهی سپید باش       هم هی

  .  نای زندگی ندارمه وجود ندارم اگر هم وجود داشته باشم دیگه من دیگبشه

 بـه جملاتـی پایـانی       " تنها راه ممکن     " صوفی   ی مهران   نامه  آخرین نمایش نام  : صدا

درک ضرورت خوبی کردن    های ممکن برای      راهی     درباره ران  سخن. اثر ارتباط دارد  

 راهی که به عنوان تنهـا راه حـل ممکـن            لیزند و   برقراری عدالت در دنیا حرف می     و  

  و در واقـع راهـی نـاممکن      کنـد     عادلانه بیان می  خوب و   برای به وجود آمدن دنیایی      

  . دنیا ستدرانکار وجود عدالت 
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مـرد کـه      فرما بود نظمی که بـر مبنـای اون کـسی مـی              اگه بر دنیا نظمی حکم    : رامین

 باعث رنـج دیگـران بـود    شحضورش توی  این دنیا ضروری نبود چون که حضور      

کنـیم دنیـا وقتـی دنیـای          ی زندگی مـی     شد ادعا کرد ما در دنیای عادلانه        وقت می   اون

فقـط در  . کنه زنده بمونـه   که خوبی میکسی که هر کس بدی کنه بمیره      ی ئه ا عادلانه

  تنهـا  یـدن   فهم  هـا مـی      چـون آدم   فرما بشه   این صورت ممکن بود خوبی بر دنیا حکم       

 تنها راه غیرممکن برای وجـود عـدالت در          .  ئه تر زنده بودن خوبی کردن      شرط بیش 

  .دنیا همین ئه

به فرانـسه مهـاجرات نمـود و در سـال            1377 در پاییز سال     " مهران صوفی  ": صدا

  6. ی در گذشتنام  در تنهایی و گم" مارسی " در شهر ساحلی 1382

  پایان

  1383تیرماه   

  1383ماه  شهریور، مهر، آبان، آذر و دی: بازنویسی

  1384مردادماه : بازنویسی دوباره

 1384ل بار به کارگردانی محمد یعقوبی در شهریورماه سا نامه نخستین  نمایش این

  .  سالن سایه به مدت یک ماه اجرای عمومی شد،در تئاتر شهر

  رضا شاپورزاده: طراح صحنه

  بهرنگ بقایی: آهنگساز

  امین بهروزی، الهام خداوردی: دستیاران

   سامان پورسلیمانی  کلانتر،فرانک: مدیران صحنه

                                            
پروژکشن روی دیوار  های مهران صوفی از کودکی تا آخرین روزهای زندگی توسط بک در پایان اجرا عکس  6

شد به  ها روی آن پخش می زمان دیوار متحرک صحنه که عکس هم. شد  داده میصحنه به تماشاگر نشان
  . آمد آهستگی از عمق صحنه به سمت تماشاگر جلو می



  تنها راه ممکن
 محمد یعقوبی:     نویسنده
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 ابراهیمی، حمیدعلی سلیمانی، ناهید مسلمی، آیدا کیخایی، بهروز بقایی، : بازیگران

جواد مولانیا، امیرحسین حسینی، نژاد،  مهدی صباغی، نسرین نصرتی، پگاه طبسی

طوفان مهردادیان، ستیره مرتضایی، حسین سلیمانی،  شبنم خزلی، امین بهروزی، ئه

  سعید چنگیزیانپیمان دانشمند، عبدالرحمان هوشیار، 
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 ی کتبی نویسنده است منوط به اجازه تنها راه ممکن ی نمایشی از متن هر گونه استفاده         

 


